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  بررسي هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگ ايراني در متون

  اي و پيشگويي ساساني مكاشفه

  

  الاهه فرهنگيان

  كارشناسي ارشد فرهنگ و زبان هاي باستاني  دانشگاه تهران

  
  13/09/93  :رشيخ پذيتار  09/07/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

جوم اقوام بيگانه به يك گذشته از فشارهاي فرهنگي از انواع گوناگون، ه

هاي سخت و شايد بعضاً جبران ناپذير سرزمين، علاوه بر ويراني و آسيب

هاي اعتقادي، ترين عوامل زمينه ساز تغيير در الگواقتصادي، يكي از مهم

هاي زدودن شك و ترديد از جمله راه. اجتماعي، سياسي و آئيني آن است

اي ادبي موسوم به اي، ايجاد گونهعهكرده در وجود مردمان در چنين جامرخنه

ادبيات پارسي ميانه از نظر دارا بودن اين گونة ادبي . مكاشفه و پيشگويي است

هايي دارندة معياربراين متون در. تر استهاي پيشين خود غنينسبت به دوره

 زرتشتي آن روزگار مورد پذيرش بوده و عدول از -هستند كه در مكتب ايراني
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در اين پژوهش . شده استبر هم خوردن نظام جامعة ايراني تلقي ميآن، عامل 

يسن، نامه، زند وهمنها، آثاري چون ارداويرازو با هدف دستيابي به اين معيار

هاي كرتير نامه، آمدن شاه بهرام ورجاوند و كتيبهايادگار جاماسبي، جاماسب

ن فوق از نظر هاي استخراجي از متوالگو. مورد بررسي قرار گرفته است

مايه در دو مجموعة خير و شر و هر كدام از اين دو مجموعه، خود در سه  درون

هاي بديهي است مقوله. اندبندي شدهمجموعة پندار، گفتار و كردار طبقه زير

هاي مجموعة پندار و مقولهبيني، اصول و عقايد ديني در زيرمربوط به جهان

مجموعة زير. اندة گفتار جاي گرفتهمجموعمربوط به سخن و كلام در زير

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي و آئيني تقسيم كردار، خود به شاخه

  .شده است

 جامعة ايراني، ادبيات مكاشفه و پيشگويي، :واژگان كليدي

  گري  زرتشتي

  

  مقدمه

 هـاي ادبـي اسـت كـه از دوران ساسـاني نيـز             ادبيات مكاشفه و پيشگويي، يكـي از گونـه        
در واقـع ايـن     . ايهاي كتابي و چه كتيبـه     هايي از آن به جاي مانده است، چه در نوشته          نمونه

هاي فرهنگي اجتماع تحت تأثير يـك       شد كه نظام ارزشي و الگو     گونة ادبي هنگامي پديدار مي    
متـون مكاشـفه و پيـشگويي دربردارنـدة نكـات           . گرفـت عامل بيروني در معرض خطر قرار مي      

ايست كه در   هاي مذهبي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي و آئيني جامعه        همرتبط با زمين  
از ايـن نظـر مطالعـة ايـن نكـات، اطلاعـات سـودمندي دربـارة                 . آن رشد و نمـو كـرده اسـت        

هـايي از جامعـه را      ها و قوانين مورد پـذيرش نـزد لايـه         ها، هنجار بيني، اعتقادات، ارزش   جهان
هـا و  هنجـاري هـا، نـا  ارزشدل آن برآمـده و بـه تبـع، ضـد        دهد كـه ايـن متـون از         بدست مي 

هـا نكوهيـده و   شود كه در آن دوران و چه بـسا در همـة زمـان         هايي را يادآور مي   شكني قانون
هـاي كلامـي و رفتـاري       هـا، عقايـد و الگـو      شناسـايي انديـشه   . شده اسـت  شايست تلقي مي   نا

 ـزيستههايي كه طي اين مرحله از تاريخ مي        انسان شـك راهنمـاي خـوبي بـراي مـا و      د، بـي  ان
  . اي عظيم استكه هويت هر قوم سرچشمة معنا و تجربهآيندگان خواهد بود، چرا

نامـه، زنـد وهمـن يـسن،        در اين پژوهش پنج متن پهلوي ساساني تحت عناوين ارداويراز         



�٨           اي و پيشگويي ساسانيبررسي هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگ ايراني در متون مكاشفه

وبـدان  هـاي كرتيـر، م    نامه و آمدن بهرام ورجاوند و همچنين كتيبه       ايادگار جاماسبي، جاماسب  
 . موبد اوايل دوران ساساني، مورد بررسي قرار گرفتند

هاي پهلوي ساساني كتـابي  هدف پژوهش پيش رو، رديابي انديشة تقابل و تضاد در نوشته  
بيني و شهود است و در نگارش آن سعي شده است تا نكات مثبـت               اي با موضوع پيش   و كتيبه 

در واقع اساس كار همـان تـضاد   . اج شوند بيني استخر و منفي موجود در متون مكاشفه و پيش       
معروف ميان خير و شر در آئين مزديسناست، منتهي در سه محورِ انديشه، گفتار و كردار كـه                  

اي از موارد چون كردار كه نسبت به دو         گانة مذكور در پاره   سه. گري هستند هاي زرتشتي بنيان
هـايي همچـون اجتمـاعي،    گروه به زيرها بود،تري از ديدگاه  گروه قبلي، دربردارندة طيف وسيع    

ها مرز ميان   بنديتلاش گرديد تا در اين طبقه     . سياسي، اقتصادي، اخلاقي و آئيني تقسيم شد      
نظمـي و تـداخل موضـوعات اجتنـاب         هاي گوناگون مشخص باشد و تا حد امكان از بـي          مقوله
تنگ با يكديگراند، شـايد  دهندة جامعة بشري در ارتباط تنگااما از آنجا كه عناصر تشكيل     . شود

ن تحت عناوين   كشيدن خطي تمايزگر ميان آنها چندان ساده نباشد و برخي موضوعات را بتوا            
  .ديگر نيز قرار داد

  

 پيشينة پژوهش
، و با   "تقابل و تضاد در هنجارهاي جامعة ايراني      "به طور كلي، در رابطه با بررسي مفاهيم         

اي ي ارزشي جامعة ايرانِ ساساني از دل متون مكاشفه        هاتر، به لحاظ استخراج معيار    ديد جزئي 
و پيشگويي، پژوهشي به صورت مستقل موجود نيست؛ تنهـا در بعـضي كتـب و مقـالاتي كـه                    

هاي مورد بحث در اين پـژوهش اشـاره شـده           ها در زير خواهد آمد، به برخي از جنبه        شرح آن 
  .است

ــه اي    ــسون در مقال ــامز جك ــس از توصــيف  (Williams Jackson, 1896)ويلي  پ
هاي اخلاقي و ارزشي كهن دين زرتشتي، به گناهاني همچـون راه   ها، مباني و آموزه   ساخت زير

رفتن با يك لنگه كفش، شيون و زاري بسيار بر درگذشتگان يا شانه زدن مو بالاي آتـش، كـه                 
  .پردازدنامه بدانها اشاره شده است، ميدر ارداويراز

كـاران را، كـه   كـاران و بـد    جايگاه نيكو ) 1369روح الاميني،   (ي  اروح الاميني نيز در مقاله    
نامـه  باشـد، در ارداويـراز  ها ميها و كردار نشان دهندة اعتبار و ارزش اجتماعي و فرهنگي رفتار        

  . بررسي كرده است
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ــود    ــة خ ــابي در مقال ــين كت ــابي، (همچن ــدوده، از  ) 1379كت ــسئلة خوي ــي م در بررس
  .كي از مراجع مورد استفادة خود بهره برده استنامه به عنوان ي ارداويراز

روح الامينـي در  . خانواده به عنوان هستة بنيادين جامعه مورد توجه دين زرتـشتي اسـت          
ضــمن تعريــف خــانواده و جايگــاه آن در اجتمــاع، بــه ) 1383روح الامينــي، (مقالــة ديگــري 

-هن زرتشتي از جمله ارداويراز    هاي نهاد خانواده در اوستا و منابع ك       ها در رسوم و آئين     ضابطه

  . نامه پرداخته است
نامـه  دربارة حضور زن و نقش او در كتاب ارداويراز       ) 1384سلطاني،  (اي  مورد بعدي، مقاله  

در اين مقاله، ضمن بررسي وضـعيت زنـان و گناهـان آنهـا، بـه اهميـت زنـان در عـصر                     . است
  .ساساني نيز پرداخته شده است

، كه هدف آن بررسي رابطة قدرت و جنـسيت در           )1384دقي،   صا -قادري(در اثري ديگر    
باشـد، بـه مـسائلي چـون زن در دوران           اخلاقيات منبعث از تفكر مزدايي در ايران باستان مـي         

نامـه  راني پرداخته و دربارة اين موضـوعات نيـز بـه مـتن ارداويـراز             دشتان و نيز مذمت شهوت    
  .استناد شده است

بـدان پرداختـه،    ) 1386زاده،  عيـسي (يـز در كتـاب خـود        زاده ن يكي از متوني كه عيـسي     
كـار و گناهـاني چـون    وي در اثر خود مباحثي چون خويدوده، و زنان خطـا    . نامه است ارداويراز

روسپيگري، سقط جنين و پرهيز نكردن در دوران دشـتان را، كـه از جملـه موضـوعات مـورد                 
  .بررسي در اين مقاله نيز هستند، مطرح كرده است

نامـه، از منـابعي چـون زنـد     علاوه بر ارداويراز) 1388اكبري مفاخر، (اي ديگر  ر مقاله اما د 
رستم، كه همگي از منابع مورد توجه در        نامه و نيز كتيبة كرتير در نقش      وهمن يسن، جاماسب  

كـيش بـودنِ پيـروان اديـان غيـر      كـيش و ديـو  اهـريمن . اين پژوهشند، بهره گرفته شده است   
رسـتمِ كرتيـر، پـادافره و       هاي آنان را لانة ديو دانستن در كتيبة نقش        گاهمزديسنايي و پرستش  

پـذيري آن در    نامه و اشاره به ديـو آز و سـيري نـا           پرستان در ارداويراز  مجازات سخت براي ديو   
  .اندنامه، همه در اين مقاله ذكر شدهجاماسب

 ـ (Davaran, 2010)داوران در يكي از فـصول كتـاب خـود     هـاي ادبـي   ه در معرفـي گون
نامـه،  او زند وهمن يسن، جاماسـب     . پردازدشناختي و مكاشفه مي   پارسي ميانه به متون آخرت    

اي ايادگار جاماسبي و متني را كه دربارة آمدن بهرام ورجاوند است، متعلق به متـون مكاشـفه                
ر رابطـه بـا     وي توضيحاتي د  . نامه است ترين اين آثار، ارداويراز   از نظر نويسنده، مشهور   . داندمي
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هـا،  نامه شـامل اطلاعـات بـسياري در زمينـة سـنت           دهد و معتقد است ارداويراز    اين كتاب مي  
  .هاي جامعة زرتشتي استيف و ارزشروابط، وظا

  

  روش پژوهش

كاوي است و اطلاعات بـه دسـت آمـده بـه شـيوة      اي و سندروش پژوهش حاضر كتابخانه  
قت، اساس كار در اسـتخراج اطلاعـات بـر پايـة            در حقي . اندبندي و تحليل شده   توصيفي طبقه 

انـد،  بندي شده هاي خير و شر طبقه    ها در زير گروه   اصل دوگانه و بنيادي خير و شر بوده، داده        
مجموعـة فرعـي تقـسيم شـده،     بدين ترتيب كه هر كدام از اين دو مجموعه، خود به سـه زيـر         

  : شامل موارد زيراند
  ي مربوط به جهان بيني ديني و مباني اعتقادي است؛ هاپندار كه دربردارندة كلية الگو

  شوند و بندي ميگفتار كه تمامي مباحث مربوط به كلام و سخن ذيل آن طبقه
  . باشدكردار، كه شامل موضوعات اجتماعي، سياسي، اخلاقي و آئيني مي

رار داري، مراسم مذهبي و آئينـي، ام ـ      خانواده، تعاملات اجتماعي، مباحث مربوط به كشور      
شناختي آن همگي از جمله مباحث مطرح       هاي زيست معاش و دارايي، كيهان، طبيعت و جنبه      

هـاي فـوق قـرار      بنديشده در متون مورد بررسي هستند كه بسته به موضوع در يكي از دسته             
  . گيرندمي

ها از آنها اسـتفاده     منابعي كه در اين پژوهش براي بررسي مستقيم متون پهلوي و ترجمه           
  : شرح زير هستندشد به
در مطالعه و بررسي اين متن، چه آوانويسي و چه ترجمه، كتاب فيليـپ              : ارداويراز نامه . 1
  .  ، اساس كار قرار گرفت1 (Gignoux, 1984)ژينيو 
 ,Cereti)چرتـي .يـسن، كتـاب كـارلو ج   در بررسي متن زنـد وهمـن  : زند وهمن يسن. 2

  .  مبناي كار قرار گرفت (1995
، ,Messina) (1939در مطالعـة ايادگـار جاماسـبي، از اثـر مـسينا             : ماسپيايادگار جا . 3

  و نيز(Agostini, 2013) آگوستيني 
(Pagliaro, 1947)استفاده شد  .  

به عنوان پايـه  ,Bailey)   (1930نامه، اثر بيليدر بررسي متن جاماسب: جاماسب نامه. 4

                                                 
  .ستفاده شدنيز ا ) 1390ژينيو، (ندك تغييراتي، از ترجمة پارسي اين اثر با ا. 1
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  .و اساس كار، مورد استفاده قرار گرفت
ــدبهــرام ورجاو. 5 ــن منظومــه، مجموعــة جاماســب آســانا   : ن اســاس كــار در مطالعــة اي

(Jamasp-Asana, 1897-1913)قرار گرفت .  
 ,Gignoux)هاي كرتيـر از كتـاب فيليـپ ژينيـو     در بررسي كتيبه: هاي كرتيركتيبه. 6

  . به عنوان منبع اصلي بهره گرفته شد(1991

  

 ـ         بررسي معيار  اي و پيـشگويي    فههاي فرهنگي جامعـة ايرانـي در متـون مكاش

  پهلوي ساساني

آنچه به عنوان ديدگاه اصلي ايرانيان نـسبت بـه جهـان پيرامـون، بنيـاد ايـن پـژوهش را                 
هاي هستي و بيگانگي و دشمني     ماية خير و شر به عنوان ريشه      دهد، پذيرش دو بن   تشكيل مي 

كيهـاني و   يك از ايـن دو بـن، بـراي اثبـات خـود و از طريـق جنگـي                    هر. آنها با يكديگر است   
اين نبـرد در درون آدمـي، بـه عنـوان عـالم             . گير، بايد ديگري را نفي كند و از ميان ببرد          عالم

. دهـد يابد و پندار، گفتار و كردار او را تحت شعاع قرار ميصغير در برابر عالم كبير، مصداق مي 
ي شـكل   هايي بـا عنـاوين پنـدار، گفتـار و كـردار در ايـن بررس ـ               در اينجاست كه زير مجموعه    

مرزهاي تعريف شده براي    . يابندگيرند و در هر دو مجموعة اصلي خير و شر موضوعيت مي            مي
اي را دربرمي گيرند كـه نهايتـاً همـان    سه مفهوم بنيادي پندار، گفتار و كردار مفاهيم گسترده      

 در اين بخش به اين معيارها به عنـوان مبـاني  . شوندمعيارهاي فرهنگي جامعة ايراني تلقي مي   
اي كه بنياد حركت جهـان      در بخش پندار به انديشه    : اعتقادي زرتشتيگري پرداخته شده است    

كنندة مسير آن از ابتداي آفرينش توسط اورمزد و تداوم آن تا به روز انجامين توسـط                 و تعيين 
مردمان است؛ در بخش گفتار به زبان و مقولة سخن و تأثيرات آن؛ در بخش كردار به مباحـث         

  . سياسي، اقتصادي، اخلاقي و آئينياجتماعي، 
خير و شر كه در كيش مزديسنا دو روح همزاد هستند، در گسترة تصور و انديشة بشر بـه     

هـا و   مينـو، دربردارنـدة همـة خـوبي       خير يا سپند  . اندسازگار و دشمن   وجود آمده، با يكديگر نا    
اين دو بن   . ج و پليدي است   مينو همه بدي و درو    سراسر نيكي و راستي و پاكي، و شر يا انگره           

 مينـو روي    شـوند و بـه انگـره      و در اين پيكار برخي مردمان فريفته مي       . انددرگير نبرد كيهاني  
بـديهي اسـت در ايـن       . يابـد اينگونه است كه ثنويت كيهاني به جهان انساني راه مي         . آورندمي

مينـو را خـشنود   پنددوگانگي، نيكان پيرو خير هستند و بـا پنـدار و گفتـار و كـردار نيـك س ـ        
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  . هستند، پليدي و بدي را گسترش خواهند دادسازند و بدان كه گروندة به شر مي
هاي آن را براي پيروانش     شريعت زرتشتي با ورود به ميدان كارزار نيك و بد، حدود و مرز            

ر مينوي بيرون و درون، احكام و قوانيني را ترويج كرد كه متمركز ب      مشخص و براي مهار انگره      
در واقع، بنيان   . انديشه، سخن و كردار انسان بوده و متضمن رستگاري دنيوي و اخروي اوست            

گانة پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك است كه در جاي جاي             هاي نهضت زرتشت، سه   آموزه
گر شده،  اساس رسـتگاري انـسان در دنيـا و آخـرت              متون ديني و غير ديني مزديسنان جلوه      

  . باشدمي
  

  دارپن

در اين چهارچوب بنيادين، پندار نيك پاية اصلي و دو بازوي ديگر وابـسته بـه ايـن پايـه                    
شك، گفتـار و كـردارش نيـز بـه نيكـي            كسي كه داراي پندار و انديشة نيك است بي        . هستند

اين انديشة انسان اسـت كـه پديـد آورنـدة     . در اصل، انديشه سرچشمة هستي است    . گرود مي
پس . فكر آدمي است كه از اين جهان بهشت يا دوزخ خواهد ساخت           . وستهاي ا اعمال و رفتار  

  .گيردخير و شر بستگي كامل با طرز تفكر و انديشة فرد دارد و از ذهن او سرچشمه مي
  

  گفتار

. زبان، اين عضو كوچك بدن آدمي، نقـش بزرگـي در زنـدگي، سـعادت و شـقاوت او دارد                 
سخني كه بر اسـاس دروج و  .  سرآغاز رذايل گرددچنانچه مراقبت از آن صورت نگيرد، چه بسا     

درستي باشد و زباني كه به دروغ و غيبت و تهمت آلـوده گـردد، موجبـات خـشنودي انگـره               نا
هاي عالم خواهد بود، و سخني كه بـر اسـاس   ها و شرارتروي بدي مينو را فراهم كرده، دنباله     

يني تربيت گردد، در كيهان داراي اثر نيك        ها و اوراد د   راستي و درستي باشد و زباني كه با دعا        
گفتار نيـك، يكـي از اضـلاع سـه گانـة بنيـادين              . هاي عالي بشري است   بوده و مطابق با معيار    

زرتشتي، خود حاصل جاري شدن انديشه و تفكر نيك بر زبان اسـت، يعنـي انديـشة نيـك در               
پـرور نيـز خـود    ان روحگردد و اينگونه سخنقالب سخنان شيرين، دلنشين و درست نمايان مي  

  .به بار آورندة كردار نيكويند
  

  كردار

از آنجا كه عمـل     .  به فعل درآمدة او هستند     ها و گفتار  كردار يا اعمال آدمي حاصل انديشه     
هر انساني، چه نيك و چه بد، در جهان تأثير گذار است، پس انسان فقط مسئول رفتـار خـود                    



٩٠ 3139 زمستان/ مششسال / 21 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-مي پژوهشي زبان و ادب فارسيفصلنامه عل  

هر كرداري كه مطابق با اشَه و راستي باشـد  . نيست بلكه پاسخگوي سرنوشت جهان نيز هست   
راسـتي باشـد،   در بسامان كردن اوضاع جهان مؤثر است و هر كرداري كه دنباله روي شـر و نـا   

هـاي  گسترة اعمـال انـسان وسـيع اسـت و دامنـة آن از حـوزه               . روا خواهد كرد  اهريمن را كام  
  .گيرد آئيني را دربرمياجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اخلاقي گرفته تا حوزة

بنـدي شـواهد موجـود در خـصوص         آينـد، شـامل ارائـة و طبقـه        مطالبي كه در ادامه مي    
هاي فرهنگي ياد شده در متون مورد نظر همراه با ارجاع به متون مربوطه بر اساس آثار                  ارزش

و بديهي است از تكرار مطالب مـشابه اجتنـاب       . تر معرفي شدند  پژوهشگراني است كه در پيش    
بنـدي امكـان بررسـي و مهمتـر از آن، مقايـسة             اين طبقه . تنها به ذكر مرجع اكتفا شده است      

در مواردي  . دهدمطالب مشابه در متون گوناگون پهلوي ساساني را در اختيار خواننده قرار مي            
كه عاري از شبهه بودند، تنها نكات مورد نظر از متون استخراج و ارائـه شـدند، امـا اگـر درك                      

ها نيز در كنار مطلـب   /در گروي آگاهي از بخش بيشتري از جمله يا بند بود، آن بخش     مطلب  
گاه نيز چند واژه به منظور روشن كـردن هرچـه بيـشتر موضـوع مـورد      . اصلي قرار داده شدند  

انتخاب عناوين با درنظر گرفتن اين نكته صورت گرفته است          . اندنظر، بين دو كمان ارائه شده       
بـدين منظـور گـاه حتـي        . اي از نظـر نيافتـد      همة مفاهيم ثبت شوند و نكتـه       كه تا حد امكان   

اند تا دقـت در ثبـت شـواهد         مفاهيم نزديك به هم نيز از يكديگر جدا شده، به دنبال هم آمده            
تر ديگـر متـون پهلـوي ساسـاني در آينـده، بـه              اميد است با بررسي هرچه دقيق     . افزايش يابد 

تا امكان بررسي تمامي ظرايف و زواياي انديشة ايرانـي، فـراهم   گسترة اين مفاهيم افزوده شود  
  . گردد

  

  (hu-mat) نيكپندار 

 بيني ديني و مباني اعتقادي  حوزة جهان)الف

هاي كلي دربارة جهان آفرينش، انسان و به طوركلي هـستي، در             سلسله اعتقادات و بينش   
و اصول دين و نظام كلـي احكـام   اين مقوله به دستگاه عقيدتي  . اين حوزه قابل تعريف هستند    

  . پردازد بنايي مي زير
تـر و    تـر، مـشهور    تر، شايسته  تر، نيك  با انجام انديشة نيك فربه    ) مرد اهلو كنش خويش را    (
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  )14، بند 4 فصل 1.و.ا. (تر كرد محترم
   )9، بند 101فصل . و.ا... (بورزيد ... انديشه نيك، 

و ) ازلـي (= جاودانه كه هميشه بود  ) و(يگانه   ):ند(پس امشاسپندان، بويژه ارديبهشت گفت    
، 3فصل  . ج.ا! ( ما، تو هستي، اي دادار اورمزد      ، خدا و دستور   )خواهد بود، ابدي  (=  هميشه باشد 

  )9بند 
بر دين به مزديسنان كه اورمزد به زرتـشت آموخـت،           ) ... هايي را ديدم كه در گيتي     روان(

  )5، بند 12فصل . و.1... (معتقد بودند
. ي.زنـد و  . (مند و امهرسپندان را   هٌبخشِ افزايندة رايومندِ فر   يش دادار اورمزدِ بهِ افزوني    ستا
  )133صفحة 

  )133صفحة . ي.زند و. (بهدينِ پاكِ مزديسنان را) ستايشِ(= آفرين
  )11، بند 3فصل . و.ا... (ستايش اورمزد و امشاسپندان گفت) ويراز... (

سـپاس   به طور كامل نسبت به دادار خـويش نيـك     هفتصد و هفده سال و هفت ماه      ) جم(
  )21، بند 4فصل . ج.ا... (بود 

 همـة   ]و[،   نيكـان و نيرومنـدانِ افزاينـده       ]و[فروهرِ اهلوان   ... هم نيايش   ) و(ستايش  ) و(
 و 4، بنـد  1فـصل  . ج.ا. (اورمزدِ اهلو هستند  ايزدان گيتي، كه آباديِ بهِ دادار      ]و[ايزدان مينوي   

6(  
دسـتور دادنـد كـه      (= سـتايش ايـزدان كردنـد و فرمودنـد          ... هايي، آنهايي كه    ديدم روان 

  )2، بند 14فصل . و.ا). (بكنند
گونه كه من اين كيش را از شما، اي ايزدان درخواست كـرده بـودم، مـن آن را در          و آن ... 

  )59. رستم. كرتير ن( ها به سختي حفظ خواهم كردهمة زمان
  )79- 17،73. رجب. كرتير ن( هاي آن جهانيباور نباشد به چيزآنكه بي

  )9، بند 7فصل . ج.ا... (هستند ... شان در ور جمكرد، همه بهدين  و مردمان1آن جهان

                                                 
بهرام  : .و.بنامه،  جاماسب : .ن.جايادگار جاماسبي، . : ج.ازند وهمن يسن،  : .ي.زند ونامه، ارداويراز : .و.ا: هانوشتكوتاه .1

 كتيبة . :م.كرتير سرستم،  كتيبة كرتير در نقش . :رستم.كرتير نكتيبة كرتير در نقش رجب، . : رجب.كرتير نورجاوند، 

  كعبه زرتشت كتيبة كرتير در : .ز.كرتير كسر مشهد،  كرتير در
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  )5، بند 5فصل . ي.زند و( ... برترين اهلوَِ اهلوَان آن باشد كه به بهدين مزديسنان ايستد

كـه زردشـت سـپيتمان از مـن     بـر همـان ديـن بايـستيد        :) ... اورمزد خطاب به ارداويراز   (
  )9، بند 101فصل . و.ا... (پذيرفت 

) پارسـايي (تو ارداويراز، به مزديسنان بگـو كـه راه اهلايـي            ":) اورمزد خطاب به ارداويراز   (
اين يـك راه اهلايـي را   . و ديگر راهها بيراهه اند    ) كيش پيشينيان (راه پوريوتكيشي   . يكي است 

فـصل  . و.ا (". ...تنگي و به هيچ طريقـي از آن بـر مگرديـد           نه در فراخي، نه در      .  گيريد ]پيش[
  )8-7، بند 101
ايـن  (باشد كه از اين پـس دربـارة همـه    ) ببيند و آن را بخواند ) نوشته(اما آنكه اين نامه     (
فرمـان  نـا ) شـود ها و دين مزديسن كه اكنون در ميان زندگان بدان عمـل مـي             ها و آئين  يشت

  )55. م. كرتير س(مباشد 
. 9. ز. ك. 14. م. كرتير س (ش اهريمن و ديوان از شهر رخت بر بست و بيرون رفت             و كي 

  )30-29. رستم. ن

  )5، بند 68فصل . و.ا( ... ديوان را نكوهش كردم... 

) ... زندگي كنيد (= زيويد) با ديگري (، يكي   2خود) با! (اي مردمان ʼ: و فرمود به مردمان كه    

بـا خـود،    . ، نه خوردن، نه همبستگي، نـه عـشق        )ن(كرد)كار(شما را با ديوان كاري نيست، نه        

. ج.ا (ʻ...پيش بريـد    ) كارها را ) (و(رفتاري زندگي كنيد    يكي با ديگري با عشق، عدالت و خوش       

                                                                                                                         
 درك كرد، اگر نه با مفهوم عام و جامع براي آن، بلكه محدود به فضاي "جهان، دنيا"توان همان  را در اينجا ميgēhānواژة  .1

 درك كرده است ā�iga-آگوستيني آن را در معناي كهن و مشابه پارسي باستان .گيردتري كه محيط  خاصي را دربر ميكوچك

(Agostini, 2013: 100).  

  .با خودتان زندگي كنيد، بي نياز از ديوان) هايعني انسان(خودتان  .2
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  )32 و 31، بند4فصل 
. ج.ا. (نشيني مردمان جدا كـرد و هم) رسيدن به(= رسيديو را از هم  ) ... تهمورس زيناوند (
  )12، بند 4فصل 
 فرةّ  ]و[چراگاه و سروشِ چابك و رشنِ راست و وهرامِ نيرومند و اشتادِ پيروزگر              فراخمهرِ  (

زننـد ديـوان و   ) آراسـتار بـه يـاري پـشوتن بـامي     دين مزديـسنان، نيـروي راينيـداري جهـان        
  )30، بند 7فصل . ي.زند و. (تارتخمگان را
) بزنند(=  بزند .هر پيروزگر مپشوتن بامي و آدر فربّي و آدر گشنسپ و آدر برزين           و بر رسد  
  )37، بند 7فصل . ي.زند و( .نيرو راآن دروجِ بس

  )14. م. س. 30. رستم. ن. 10. ز. كرتير ك( ها ويران شدندو بت
گـاهِ ديـوان   بكِنَ، بزن آن بتكدة نشستن": چراگاه به پشوتن بامي كه    و بانگ كند مهرِ فراخ    

  )36، بند 7فصل . ي.زند و (". ...را
(= بكِنَـد  ... .مهـر پيروزگـر   پشوتن بامي و آدر فربّي و آدر گشنسپ و آدر بـرزين            دو بر رس  

 )37، بند 7فصل . ي.زند و). (است(گاه ديوان آن بتكده را كه نشستن) بكنَند

  )2بند . و. ب... (ها را بركنيم و پاك كنيم از جهان بتكده... 
. ن. 10. ز. كرتيـر ك ( يمن ايزدان شـد و گاه و نش   ) نابود شد (= و لانة ديوان در هم آشفت     

  )14. م. س. 31. رستم
و بس بودند كساني كه كيش ديوان داشتند و از كـردة مـن آن كـيش ديـوان هـشتند و                      

  كيش ايزدان گرفتند
  )22. م. س. 46-45. رستم. ن. 15-14. ز. كرتير ك(

، 5. رسـتم .  ن .14،  10،  6،  5،  2. ز. كرتيـر ك  ( )نشانيده شدند (= بس آذران بهرام نشانيد   
  )22، 14، 6، 3. م. س. 44-45، 32، 17-18، 12

شـهر، پـارس، پـارت، خوزسـتان، آسورسـتان، ميـشان،       و من بس آذران و مغان در ايـران    
شـهر،  ، كرمـان، سكـستان، گرگـان، مـرو، هـرات، ابـر            )ري(نودشيرگان، آتورپاتكان، سـپاهان،     

  )17-16. م. كرتير س( .دمتورستان، مكران، از كوشان فراز به پيشاور كامياب كر
. 15. ز. كرتيـر ك ( )مورد مطالعه و تعمق قرار گرفـت  (= و بس دين گونه گونه بررسي شد      

  )23. م. س. 46. رستم. ن
مردان را كه اندر مغان بنابر دين مزديـسني و كردگـان ايزدانـي              و من اشموغان و خرابكار    
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. كرتيـر ك . (ش كردم تا آنها را بهتر كـردم   رفتار نكردند، آنها را پادافره دادم و من آنها را سرزن          
  )14-13. ز

. 79-73. رستم. ن. 15-14،  11. رجب. كرتير ن ( تر شدم تر و راست  و بر روان خويش راد    
  )55-54. م. س

فـصل  . ج.ا (". ...از هر گناه و فروگذارده بيـشتر پرهيزيـد        ... ": گفت جاماسپ بيدخش كه   
  )2، بند 14

  )5، بند 12فصل . و.ا... (گاهان سرودند )يتيروان هايي را ديدم كه در گ(
كـه بـراي اورمـزد    ) است( بهتر ]و[) تر(اينچنين به يزش بر   ) موجودات(= كسي از هستان  

  )11، بند 5فصل . ي.زند و( .تر كنديزش بيش
يزش هنگامي كه با انديشيدن به ايزدان انجام مي دهيـد،           :) ... اورمزد خطاب به ارداويراز   (

  )13، بند 101فصل . و.ا.  (انمهمه را من مي د
اي كوتـاهي (= اي بـوده  شـما را ايـدون فروگـذارده      ) اگـر ... (": گفت جاماسپ بيدخش كه   

  )2، بند 14فصل . ج.ا() ... توبه كنيد(= ، به توبه باشيد)داشتيد
  

   (duš-mat)پندار بد 

   ديني و مباني اعتقاديجهان بينيگناهان مربوط به حوزة  )الف

گيرند كه از دورشـدن از اورمـزد و انديـشيدن بـه             في از اعمال را در برمي     اين گناهان طي  
شود و با ترديد در اصل آفرينش و آفريدگاري اورمزد خداي، بـه             آنچه ناشايسته است، آغاز مي    

  .انجامدها مينزديك شدن به اهريمن و انجام ناشايسته
  )22بند . ن.ج(، )10، بند 16فصل . ج.ا (.بد انديشند... 
 "بختي كه در دوزخ است و به بـودن رسـتاخيز و           ونداني كه بر نيكي كه در بهشت و بد        در

  )3، بند 61فصل . و.ا( .بودند) مشكوك= ( به گمان"تن پسين
، )طريقـه = (اند، بـه راه و رسـته  و آن مردم بهدين نيز، كه اين دينِ بهِ مزديسنان را ستوده 

، بند 4فصل . ي.زند و ). (اعتقاد ندارند = (نگَرِوَندروشِ آنان فراز روند و به دين خويش         ] و[مرام  
53(  

  )3 ، بند 56فصل . و.ا( .درونداني كه در گيتي ايزدان و دين را انكار كردند
  )7، بند 68فصل . و.ا. (به دين اهريمن و ديوان معتقد بودي
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  )3، بند 25فصل . و.ا. (ديو پرستي انجام دادند

  )3، بند 47فصل . و.ا( . بودندهلموغمردماني كه در گيتي ا

  )52بند . ن.ج) (24، بند 16فصل . ج.ا. (دين بشوندهمه بد... 
 )40، بند 4فصل . ي.زند و. (1بيم از دوزخ ندارند) ... هيربدان و شاگردان (

  )61بند . ن.ج) (29، بند 16فصل . ج.ا( ... شوند) درست(بسيار كيش و داد و گرَِوشِ ... 
  )3، بند 47فصل . و.ا. (اور نادرست در جهان رواج دادندمردماني كه بسيار كيش و ب

  )3، بند 47فصل . و.ا. (مردماني كه مردم را از قانون نيكي به قانون بدي مي آوردند
  )6بند . ن.ج... (گردند مي... مردم به بدي 

  )9، بند 12فصل . ج.ا(ماه پرستند ) ... تركان (
  )7، بند 8فصل . ج.ا... (بت پرستند ) ... تازيان و بربريان (
  )7، بند 68فصل . و.ا ( ... در خدمت بتكده بودي...

  

  (hūxt)گفتار نيك 

دومين ركن تثليث زرتشتي، گفتار نيك، پس از پندار نيـك از جايگـاه والايـي برخـوردار                  
  .است

و ديدم روان مردي و زني را، كه آن مرد را به بهشت و آن زن را به دوزخ مي كـشيدند و                        
چگونـه بـود كـه در ميـان         ": زن مي گفت    . بند كستي اين مرد افكنده شده بود      دست زن در    

 آن "زندگان ما هر نيكبختي را با هم داشتيم و اكنون ترا به بهشت و مرا به دوزخ مـي برنـد؟             
  )4-1، بند 68فصل . و.ا ("...انجام دادم ... گفتار نيك ... زيرا كه من ": مرد گفت 

به دانايـان بگـو هـر كـه درسـت و راسـت بگويـد مـن                  ... ":) زاورمزد خطاب به ارداويرا    (
  )5، بند 101فصل . و.ا( ".شناسم و مي دانم مي

و هرگـز دروغ    ) خواهم داشـت  (در آن زمان روانِ گرودماني      ) هستم(من كه جاماسپ    ... "
  )8، بند 13فصل . ج.ا (".نگفتم و نيز نگويم

بـه  ] و[ بگويـد  ašəm vohūو  i�ā ā� yazamaide  كسي كه در آن روزگار سـخت  

                                                 
 . شودپروايي آنان از دوزخ باعث ارتكاب گناه ميبدين معنا كه بي .1
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انـدر خداونـدگاري ويـشتاسپ شـاه دوازده         ) گـويي (كـه   ) باشـد (خاطر سپرده است ، آنچنان      
  )3، بند 5فصل . ي.زند و(. )كرده است(هماستي با زوهر 

] و[خـاطر بـسپار بـه زنـد         ) بـه ] (و[بخوان  ": ايدون گفت اورمزد به سپيتمان زرتشت كه      
بـه  ) باشد كـه آنـان  (به هيربدان و شاگردان بگو و ).  آموزش ده  (=را بياموز ) ش(پازند، و تفسير  

  )67، بند 4فصل . ي.زند و. (جهان فراز گويند
  

  (duš-hūxt) گفتار بد

گناهان حاصل از گفتار بـد، طبعـاً   . هاي منفي استمبحث از مقولة ارزشدومين  گفتار بد 
  .به زبان مربوطند

و روان خـويش را   روغ و ناراسـت گفتنـد  زن دروند كـه در ميـان زنـدگان بـسيار د       مرد و 
  )3، بند 97فصل . و.ا. (دروغزن كردند

مرد دروند كه در گيتي سخن ناراست و دروغ بسيار گفـت و از آن بـه آفريـدگان زيـان و                 
  )3، بند 33فصل . و.ا. (گزند بسيار رسيد

  )3، بند 45فصل . و.ا (1. مرد دروندي كه در گيتي گواهي دروغ داد
، بنـد  4فصل . ي.زند و. (دروغ بدِان دهند و دروغ و ناروا بر من، اورمزد، گويند   هگواهيِ ب ... 

38(  
فـصل  . و.ا. (مرد دروندي كه درگيتي داور دروغزن بود و رشـوه سـتد و داوري دروغ كـرد                

  )5، بند 79
فـصل  . و.ا. (داور و قاضي كه در ميان كساني كه داوري مـي خواسـتند داوري دروغ كـرد                

  )3، بند 91
، 4فـصل   . ي.زنـد و  ). (كنندباور مي (= و باور دارند  ) درست(= هاي دروغ را راست    داوري ...

  )37بند 
  )17، بند 2ضميمة . ج.ا. (دروغ و داوري و گواهي دروغ بيشتر كنند... 

  )38، بند 4فصل . ي.زند و ( ...دروغ بدِان خورندسوگندِ به
  )3، بند 66فصل . و.ا. (انداختندآنهايي كه در گيتي غيبت كردند و مردم را به هم در 

يعنـي  {پنج گناه، سه گناه را هيربدان و شاگردان كنند و نيكان را دشمن باشند؛               ) هر(از  
  )40، بند 4فصل . ي.زند و. (}عيب گويند] و[كه يكي براي ديگري بد 

                                                 
   اداري-نيز رك بخش گناهان سياسي. 1
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، بنـد   16فـصل   . ج.ا) ... (است(تر  براي خودشان سودمند  ... گويند  هر چيزي كه آن را مي     
  )6بند . ن.ج ()3

  

 (huwaršt)كردار نيك 

 ـ       ار نشـستن  كردار نيك، آخرين مفهوم از مفاهيم نيـك در كـيش زرتـشتي، جايگـاه بـه ب
  .انديشه وگفتار نيك است

  

   حوزة اجتماعي و فرهنگي)الف

ها است و افـرادي كـه       اجتماعي بودن و نياز به برقراري ارتباط با ديگران، از ويژگي انسان           
آينـد، اجتمـاع را   تي، از جمله اجتماعي، سياسـي يـا اقتـصادي گـرد هـم مـي        بنا به هر مناسب   

هاي ميان فردي و گروهـي در يـك جامعـه، در سرنوشـت آن               روابط و رفتار  . دهندتشكيل مي 
  .اثرگذار خواهد بود

، او را تن اسـنوند خـسروي و ابـادي خواهـد           )كردار باشد نيك(= بر كرفه نيك رود   ... آنكه  
. م. كرتيـر س  (ندش را اردايي خواهد رسيد، چنان كه به من كرتيـر رسـيد              رسيد و روان اسنو   

56(  

  

  خانواده -1

، بنـد  5فصل . ي.زند و. (اش روددينِ خويدوده در دوده... برترين اهلوَِ اهلوَان آن باشد كه       
5(  

  )22. م. س. 45. رستم. ن. 14. ز. كرتير ك(كرده شد » خويدوده«و بس 
كـه شـوهر   ) پيشوايان دينـي (= ب آموخته شده توسط رد خدايانخو... و ديدم روان زنان    

  )1، بند 13فصل . و.ا. (خود را سالار دارند
و فرمان برداري شـوهر و سـالار        ) احترام(= خشنودي، يگانگي، ترس آگاهي   ) ... زناني كه (

  )4، بند 13فصل . و.ا. (خويش را انجام دادند
  

  ور جامعه طبقات پيشه-2

  گران  صنعت-2-1

. و.ا... (گران كه در گيتي فرمانروايان و سالاران را خدمت مي كردنـد              ديدم روان صنعت   و
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  )10، بند 14فصل 
  

  كشاورزان -2-2

اي روشـن بـه درخـشندگي    كه در گاه روشن با جامه   (1روان كشاورزان ) ويراز در توصيف  (
 بودنـد و    ستارگان هنگامي كه مينوي آب و زمين و گياهـان و گوسـفند پـيش آنهـا ايـستاده                  

مي گفتند و گاه آنها را بزرگتر       ) سپاس(= مي كردند و ستايش و سپاس و آزادي       ) دعا(= آفرين
  )8، بند 14فصل . و.ا.) (كردندو جاي آنها را بهتر مي

  

   2 شبانان-2-3

  )1، بند 15فصل . و.ا. (شبانان كه در گيتي چهارپاي و گوسفند را مراقبت كردند
  )1، بند 15فصل . و.ا... (ار و بهره به مردمان جهان دادند سود بزرگ بسي )شباناني كه(
  )1، بند 15فصل . و.ا. (و خوراك و جامه به مردمان جهان دادند) ... شباناني كه(
  

  (duš-xwaršt)كردار بد 

تـر اسـت و      بـزرگ  پندار بد و گفتار بـد،     نسبت به دو گروه       بد كردارگسترة امور مرتبط با     
 قابـل   گـروه زيـر چنـدين    اين گـروه نيـز در        ناپسنداعمال  . شودل مي تري را شام  گناهان بيش 

  .و آئيني اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي اند، از جمله مسائلبنديدسته
  

   و فرهنگي اجتماعيةگناهان مربوط به حوز )الف

انـد، اشـاره بـه    هاي اجتماعي آمدهدر متون بررسي شده مطالبي كه در رابطه با ناهنجاري  
بيني ايراني موجب بيـشترين آشـفتگي در جامعـه بـوده     نموعه خطاهايي دارند كه در جها مج

است، از جمله رفتارهايي كه بنيان خانواده را بـه لـرزه درمـي آورد، آنچـه سـلامت و امنيـت                       
  .گيردكند و يا نهايتاً در برابر منافع عامه قرار مياجتماعي را دچار بحران مي

  

   مرتبط با خانواده-1

  )3 ، بند 86فصل . و.ا. (ن دروند كه خويدوده را تباه كردز
زن دروند كه در گيتي شوي و سالار خويش را خوار داشت و نفرين كـرد و دشـنام داد و                     
                                                 

در اينجا در واقع هيچ ذكري از اعمال نيك كشاورزان نشده و صرفاً به ذكر نام شان قناعت شده است، زيرا پيشة كشاورزي خود . 1

  .نيك و اهورايي قلمداد مي شده است

  ، احترام به چهارپايان سودمند مربوط به حوزة آئينينيز رك قسمت .2
 



٩٩           اي و پيشگويي ساسانيبررسي هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگ ايراني در متون مكاشفه

  )3 ، بند 26فصل . و.ا( .براي توجيه كار خويش پاسخ داد
زن دروندي كه در گيتي به شوهر و سالار خويش  براي توجيه كارش پاسـخ داد و سـگ                    

  )5 و 4 و 3 ، بند 63فصل . و.ا. (به هم خوابگي نداد] تن[بان بود و نافرماني كرد و به ميل او ز
زنان دروندي كه شوهران شان را رها كردند، و هرگز خشنود نبودند و تن به هم خـوابگي             

  )4 ، بند 70فصل . و.ا. (ندادند
ه همخوابگي دادنـد و   ب] تن[زنان دروندي كه در گيتي شوي داشتند، با مرد ديگر خفتند            

  )4، بند 69فصل . و.ا. (بستر شوهرشان را تباه داشتند و تن شوهر را آزردند
، 44فـصل  . و.ا. (زن دروند كه در گيتي كودك خويش را مردار و تباه كرد و آن را انداخت   

  )3بند 
و گفـت مـن   . زن دروند كه در گيتي نه از شوي خويش بلكه از كـس ديگـر آبـستن شـد       

  )5 و 4، 3هاي ، بند78فصل . و.ا( .و كودك تباه كرد. آبستن نشدم
زناني كه كودك خويش شير ندادند و آنها را نزار و تبـاه كردنـد و بـراي سـود گيتـي بـه                 

  )3 ، بند 94فصل . و.ا( .شير دادند] ديگر[كودك كسان 
 ، بنـد  95فـصل  . و.ا(زن دروند كه به كودك خود شير نداد و او را گرسنه و تشنه هـشت       

3(  
 ،  59فـصل   . و.ا. (زن دروند كه كودك خويش را كه از نياز وگرسنگي گريان بود، رها كرد             

  )3بند 
  )  3 ، بند 43فصل . و.ا. (خويش را نپذيرفت) كودك= (مرد دروند كه در گيتي برناي

درونداني كه در گيتـي پـدر و مادرشـان را آزردنـد و در گيتـي از پـدر مادرشـان توبـه و                
  )4 ، بند 65فصل . و.ا(. آمرزش نخواستند

(= از كدخـدايي  ) در زمـان زنـده بـودن      (= آنگاه پسر، پدر و مـادر را بزنـد و در زنـدگي            ... 
  )18بند . ن.ج) (8، بند 16فصل . ج.ا. (كند) محروم(= جدا) سروري خانه

   )15، بند 4فصل . ي.زند و. (برود... مهر پدر از پسر 
  )15، بند 4فصل . ي.زند و. (مهر برادر از برادر برود... 
) 8، بنـد    16فـصل   . ج.ا( ...تر را بزند و خواسته از او بستاند         تر، برادر بزرگ  برادر كوچك ... 

  )19بند . ن.ج(
  )15، بند 4فصل . ي.زند و. (داماد از پدرزن ديگرگون بشود) مهر(و 
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  )15، بند 4فصل . ي.زند و. (و مادر از دختر جدا و جداكامه بشود
  )20، بند 4فصل . ي.زند و. (شان ندارندودهعشق به د... مردم 

  

  )مبالاتي جنسيبي(بند و باري هرزگي و بي -2

يـا  هر نوع رابطه يا رفتار جنـسي بـا جـنس مخـالف              آيد، نه تنها    آنگونه كه از متون برمي    
قلمـداد و   بـي مبـالاتي جنـسي    بوده،در جامعه    پذيرفته    قواعد اخلاقي  به دور از   كه   ،همجنس

ست، كـه حتـي آرايـش و زيبنـدگي خـارج از قواعـد تعريـف شـده و بيـرون از                محكوم شده ا  
  .ز در زمرة گناهان تلقي شده استچهارچوب خانواده ني

  )4، بند 88فصل . و.ا. (مرد دروند كه در گيتي زنا كرد
  )3، بند 95فصل . و.ا. (با مرد بيگانه رفتزن دروندي كه به دليل ميل به زنا 

  )3، بند 24فصل . و.ا. ( كردزن دروندي كه روسپي گري
  )3، بند 19فصل . و.ا. (مرد دروندي كه در گيتي لواط كرد و مردي بر خويشتن هشت

  )63، بند 4فصل . ي.زند و... (بسيار كنند ... به سبب دروندي، لواط) انيرانيان(
  )63، بند 4فصل . ي.زند و... (مرزِ بسيار كننددشتان... به سبب دروندي، ) انيرانيان (

  )4، بند76فصل . و.ا. (زنان دروندي كه به دنبال جادوگري بودند
فصل . و.ا. (زن دروند كه در گيتي زهر و روغن افسون كرده داشت و به خورد مردمان داد               

  )4 و 3، بند84
  

  دزدي -3

  )3 ، بند 27فصل . و.ا. (مرد دروندي كه از نيكان چيز دزديد و غارت كرد
  

  كشتن مردم اهلو -4

  )3 ، بند 21فصل . و.ا. (ند كه در گيتي مرد اهلو را بكشتمرد درو
  )3 ، بند 55فصل . و.ا( . مردم اهلو بي گناه را كشتند...مردم دروندي كه 

  

  كندن پل رودخانة ژرف -5

  )3 ، بند 55فصل . و.ا. (مردم دروندي كه پل رودخانه ژرف را كندند
  

   سياسي- حوزة اداري)ب

در . هـاي دينـي ممكـن نيـست        بدون در نظر گرفتن آموزه     درك انديشة سياسي در ايران    
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يـابي  تراز ديانت بوده و همين سنخيت اسـت كـه مـشروعيت           ايران دورة ساساني، سياست هم    
يكي از مظاهر سياست ساساني، كه در متون مورد نظـر           . كندسياسي را توسط دين توجيه مي     

ه بـه روابـط ميـان پادشـاهان و          داري يا سياست مدن است ك ـ     خوريم، اخلاق كشور  ميبدان بر 
البته در اين متون، بجز فرمانروايان، با مقامات و مناصب كـشوري و لـشكري               . پردازدمردم مي 

شـويم كـه هـر      خدايان، دهقانان، ارتشتاران و وكيلان نيز مواجه مـي        ديگري مانند بزرگان، كد   
العـه نيـز بـه سياسـت     بخـشي از متـون مـورد مط   . انـد كدام به نوعي در ادارة كشور مؤثر بوده     

در اين مورد بيگانگان با حملـه بـه كـشور، كـشتن فرمـانروا، نـابودي               . شودخارجي مربوط مي  
سرزمين و كشتار و غارت اموال مردم باعث بر هم زدن معادلات سياسي كشور و نهايتاً نابودي                 

  . اندآن شده
  

  شان فرمانروايان و عوامل-1

   پادشاهان -1-1

(= رواج داد) نخـست (= خدوانـدگاري را او از پـيش   ) قـانون (= كه داد هوشنگ پيشداد بود    
  )8، بند 4فصل . ج.ا) ... (جاري كرد

داريد، چراكـه زنـدگي    )نگه) (شاد، آرام (= رامشبه) و(را خوب   ) تخت شاهي (= آئينِ گاه ... 
، بنـد   14فـصل   . ج.ا). (اسـت (خوشـي   در نا ) زندگي(خوش و نيك يك ساله بهتر از هزار سال          

15(  
  )48، بند 4فصل . ج.ا. (بود) امن(= بيمبي) و(در خداوندگاري او جهان آبادان، پرنيكي 

 ]و[مردم در آسـايش     ) و) (كردنددرست مي (= كردندمردمان را مي  ) غذاي(= ديوان خورد 
  )16، بند 4فصل . ج.ا. (بودند) زندگي مطابق ميل(= زيويكامه

بيم و بي ) بپاي)(= دار(ار و پادشاه هستي، نگاه    همة اين مردمي را كه شما بر آنها خداوندگ        
  )3، بند 14فصل . ج.ا! (دار

بيگار مفرماي؛ چه همة مردم برهنه به جهـان آينـد و برهنـه برونـد و                 ) و(و آنها را خراج     
  )4، بند 14فصل . ج.ا. (برند، جز كنش نيكنمي) خود(چيزي با 

شـاه  و بهرامِ شـاهان ) درگذشت(گاه شد شاه شاپورگان به بغانو پس از اينكه بهرامِ شاهان   
 در شـهر    ]اسـت [گـر   كار و كرفـه   راد و راست و مهربان و نيك      ) كشور(= بهرامگان، كه در شهر   

گـاه و  ترروان خويش، مرا در شهر ابر  ) از بهر ( به عشق اورمزد و ايزدان و        ]و[،  )شاه شد (ايستاد  
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  )8-7. ز. ك. 22-20. رستم. ن. 11-10. م. كرتير س(تر كرد؛ بلند رده
  

   بزرگان-2

. و.ا.) (كه در روشني بلند و در آن فرٌ بـزرگ مـي رفتنـد             (روان بزرگان   ) ويراز در توصيف  (
  )12، بند 12فصل 
  

  خدايان و دهقانان كد-3

. ده و دودمان و ميهن و ملك و جاي ويران را آباد كردنـد             ): ... كدخدايان و دهقاناني كه    (
  )5، بند 15فصل . و.ا(

كاريز و رود و چشمة بسيار براي كشاورزي و آبـاداني و            ) كدخدايان و دهقاناني كه   (ايشان  
  )5، بند 15فصل . و.ا. (براي بهره و سود مردمان آوردند

   ارتشتاران-4

كـه در برتـرين رامـش و در انديـشه اي شـادمانه راه               (ارتشتاران  ) ويراز در توصيف روان   (
  )4، بند 14فصل . و.ا.) (رفتند مي

  

  يل مدافعان وك-5

كـه از آنهـا نـوري هماننـد نـور سـتاره و مـاه و                 (وكيل مـدافعان  ) ويراز در توصيف روان   (
  )9، بند 15فصل . و.ا (.)خورشيد مي تافت

  

   روحانيان-6

  )1. رجب. كرتير ن... ( پس من كرتير در شهر به راستي كامكار بوده ام
  

   شهروندان-7

... يــارِ خداونــدگار ) ... نــسوي البــرزمردمــان البــرز و آ(": جاماســپ بيــدخش گفــت كــه
  )2، بند 6فصل . ج.ا ("...هستند

، 10،  2-1 .رجـب . كرتيـر ن  ( كامـه بـوده ام    پريستار و نيك  خدايگان، نيك  ... ]در برابر [و  
  )54، 53، 25. م. س. 73-79

شـاه  شاه و شاپور شاهان   اردشير شاهان  ... ]در برابر [پس من، كرتير، موبد باشد كه بتوانم        
  )2، 1سطر . م. س. 2، 1. رستم. ن. 1. ز. كرتير ك( !دار باشم سپاس پريستار و نيك يكن

كامه بـوده ام؛    پريستار و نيك  خداوندگاران نيك ) ... در برابر (گونه كه از آغاز، من       اما همان 
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. رسـتم . كرتيـر ن  ( ...مرتبه  و بس ارجمند شـدم        خدايگان بس بلند  ... گونه نيز از سوي     همان
49-50(  

   )55-54. م. س. 15-14. رجب. كرتير ن(راد و راست ... خدايگان ... او باشد در برابر ... 
  )32، بند 4فصل . ج.ا) ... (روي گردانيد(= نادرست بگرديد) قانون(از ... 

  

  سياسي -اداريگناهان مربوط به حوزة  )ب

) 1: انـد بـل بررسـي   شوند، از دو ديدگاه قا     سياسي قلمداد مي   -خطاها و گناهاني كه اداري    
  .گناهان صورت گرفته توسط بيگانگان) 2گناهان صورت گرفته در داخل جامعة حكومتي، 

   سياسي صورت گرفته در داخل جامعة حكومتي- گناهان اداري-1

اند، از يك طرف بوسـيلة فرمانروايـان و عوامـل         خطاهايي كه در اينجا داخلي خوانده شده      
زنند، و از طرف ديگر توسط      نيز حافظان منافع حكومتي سرمي    آنان به عنوان مجريان احكام و       

  .مردم
  

  شان فرمانروايان و عوامل-1-1

بنـد  . ن.ج) (32، بنـد    16فـصل   . ج.ا ... ()نگهدارند(= پايند) سلطه(= و كشور را با چيرگي    
64(  

مرد دروند كه شهري به ميانجيگري به او داده اند و آنچه سزاوار بود كـه بكنـد و فرمـان                     
 و 5، بنـد  67فصل  . و.ا. (دهد نكرد و فرمان نداد و به شكايت درويشان و مسافران گوش نكرد            ب

6(  
نسبت به مردمان نابخشايش گـر و آزار رسـان   . مرد دروند كه در گيتي فرمانروايي بد كرد   

  )4، بند 28فصل . و.ا. (از او آسيب و پادافره گونه گونه به مردم مي رسيد. بود
  )65بند . ن.ج(، )32، بند 16فصل . ج.ا(... شهر كنند داد بر مردم ايرانيبسيار ستم و ب... 
فصل . ج.ا(. انداخت) طرح(دليل به مردمانِ زمانه كرد و       بي) عمل(= داد و كنش  بس بي ... 

  )26، بند 4
رسـد، زنـدگي را     ) فرمانروايـان (= از آنهـا  ) مـردم (=  سختي و بدي كه آنها را      ]به دليل [... 

  )56بند . ن.ج) (26، بند 16فصل . ج.ا (.  را پناه دارندبيهوده و مرگ
رونـد و غربـت و   بـه تبعيـد مـي   (= و بسياري از مردم به تبعيد، بيگانگي و سـختي رسـند          

  )25بند . ن.ج) (11، بند 16فصل . ج.ا( ).بينندسختي مي
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  )60بند . ن.ج) (29، بند 16فصل . ج.ا. (پادشاهي همه از ايرانيان بشود، به انيرانيان رسد
تـر شـوند و شـهر شـهر را فـراز      شهر را به تازيان سپارند و تازيان هر روز نيرومنـد     ايران... 
  )5بند . ن.ج) (2، بند 16فصل . ج.ا. (گيرند

) 36، بنـد    16فـصل   . ج.ا. (آن تازيان با روميان و تركان اندر آميزند و كـشور را بياشـوبند             
  )73بند . ن.ج(

گونـه  ان رسد و انيرانيان با ايرانيان اندر آميخته شوند، آن       شهر به دست دشمن   و همة ايران  
  )13بند . ن.ج) (6، بند 16فصل . ج.ا). (پيدا نباشد(= ايستد) باز(كه ايراني از انيراني 

  

   شهروندان-1-2

و ) جند(درونداني كه در گيتي نسبت به فرمان روايان خود نافرمان بودند و سپاه و لشكر                 
  )1، بند 99فصل . و.ا( . داشتندفرمان روايان را دشمن

... ، ده ده و روستا روستا يكي با ديگري جنگ و كـارزار كننـد         )همة شهرها (= و شهر شهر  
  )42بند . ن.ج) (19، بند 16فصل . ج.ا(

. ج.ا. (؛ كـشتن مـردم آسـان بـشود        )پندارنـد (= دارند) ثواب(= كرفهكشتن يكديگر را به   ... 
  )62بند . ن.ج) (29، بند 16فصل 
  

   سياسي صورت گرفته توسط بيگانگان- گناهان اداري-2

  )1بند . و. ب... (بزدند شاهنشاه ما ... 
بسياري از دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و دين بـرداران و افزارمنـدان و دانايـان          

  ) 7 ، بند 1فصل . و.ا. (ايرانشهر را بكشت
 مـردي، بلكـه بـه افـسوس و ريـشخند      بستدند پادشايي از خسروان، نه به هنر، نـه بـه         ... 

  )1بند . و. ب(... بستدند 
  )7، بند 4فصل . ي.زند و... (بس چيز سوزند ) تخمهزادگان خشمحرام (
  )7، بند 4فصل . ي.زند و... (بس چيز تباه كنند ) ... تخمهزادگان خشمحرام(

فـصل  . ي.زند و ). (نابود شود (= هاي ايران به سمِ اسب ايشان كنَده شود       چه همة سرزمين  
   )9، بند 5

، 5فصل  . ي.زند و ... (از آنجا بيرون برنَد     ) شاهيستم(= پادشاهي ستم ]به[گاه و دين را     ... 
  )9بند 
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رسـد، چـون    ) انـد آنان كه از اصـل غيرايرانـي      (= بنانو خداوندگاري و پادشاهي به انيراني     
و و كوهيار و چيني و كابلي و     ، چون هند  )Tōbīd(و توبيد   ) Xadur(ترك و خدور    ] و[هيون  

بــه ) آنــان. (و ســپيدهيون) Karmīr-Hyōn(و رومــي و كرميرهيــون ) Subdīg(ســغدي 
فرمان و كامة ايـشان در      . شوند) سرور(=  ، پادشا  ]اورمزد، آفريدم [هاي ايراني كه من،     سرزمين

  )58، بند 4فصل . ي.زند و. (جهان روا شود
چـارگي و سـبكي و     ايشان هر چيز بـه نيـستي و بـي         ) فرمانرواييِ بد (=  به بدخداوندگاري 

  )56، بند 4فصل . ي.زند و( .نابودي رسد
) بكـشند (= باشند كه اگر مرد اهلوَ نيكـي را بزننـد         ) فرمانروايانِ بد (= ايشان چنان بدپادشا  

  )60، بند 4فصل . ي.زند و. (مگسي را، به چشم ايشان هر دو يكي باشد] يا[
زنـد  ). (كننـد رفتار  (= خداوندگاري به جهان روند   ]-و بد [كامگي    خشم) انيرانيان بنابر ... (

  )61، بند 4فصل . ي.و
چه در بدخداوندگاري ايشان، در ايرانشهر جاي و ده ويران نبـود، چونـان آن هنگـام كـه                   

  )8، بند 5فصل . ي.زند و( .هزارة تو سر شود، اي سپيتمان زرتشت
به جادويي برتازنـد بـه      . اش پيدا نيست  بنتخمه  اي سپيتمان زرتشت، آن حرامزادة خشم     

، 4فـصل   . ي.زند و  (.به پيدايي رسد  ... زنش  . ... هاي ايران كه من، اورمزد، آفريدم     اين سرزمين 
  )7-5بند 

مگسي را، به چشم ايـشان  ] يا[ايشان چنان بدپادشا باشند كه اگر مرد اهلوَ نيكي را بزنند      
  )60، بند 4فصل . ي.زند و. (هر دو يكي باشد
. جا رسد در آن ) كشتارشان(= شانزنش... به پدشخوارگر اندر رسد     ) دشمنان(درفش آنان   

  )9، بند 5فصل . ي.زند و(
  )7، بند 4فصل . ي.زند و). (بگيرند... (خانه را از اهالي خانه ) ... تخمهزادگان خشمحرام(
  )7، بند 4فصل . ي.زند و). (بگيرند(ده را از ساكنان ده ) ... تخمهزادگان خشمحرام (
  

   حوزة اقتصادي)ج

هاي مثبت اقتـصادي بـه دسـت نيامـد،           در متون مورد پژوهش، شاهدي مبتني بر هنجار       
  .براين به رويكرد منفي اتخاذ شده نسبت به اين حوزه پرداخته شد بنا

ور و تـودة مـردم بـوده، لـذا      بخشي از اقتصاد مولد جامعة ساساني متكي بر طبقات پيـشه      
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گذار بـوده    ها در سطح خرُد و بعضاً كلان، در مناسبات اقتصادي جامعه تاثير            اين گروه مبادلات  
درسـت در    هاي نا  در بررسي بعضي از متون مورد بحث از ديدگاه اقتصادي، غالباً به رفتار            . است

  . اندفروشي و تعرض به اموال و دارايي مردم از آن دستهاين زمينه اشاره شده است كه كم

  

  مربوط به حوزة اقتصاديگناهان 

درونداني كه در گيتي سنگ و قفيز و ديگـر پيمانـه را كـم داشـتند و بـه مردمـان چيـز                        
  )4، بند 80فصل . و.ا. (فروختند

آب بـه مـي آميخـت و    . مرد دروند كه در گيتي قفيز و دلو و سنگ و اندازه راست نداشت         
  )3، بند 27فصل . و.ا. (خاك به غلات كرد و به بهاي گران به مردمان فروخت

 بسيار مردمان را بي سرمايه كردند و آنها به نيـاز و درويـشي           ...آن درونداني كه در گيتي      
  )4، بند 49فصل . و.ا. (رسيدند، و خراج گران مي بايست بدهند

. گذشت و آنهـا را از آن خـويش كـرد          ] ديگر[مرد دروند كه در گيتي از حد و مرز كسان           
  )3، بند 50فصل . و.ا(

  )1بند . و. ب... (هاي شيرين، باغ و بوستان خواسته... د به ستم از مردمان گيرن
و قنات و رود و چشمة      ) ملك(= و دربار و ثروت و آبادي و ده و دوده و خواسته و دستگرد             

  )61، بند 4فصل . ي.زند و( ... بهدينانِ ايران به آن انيرانيان رسد
، بنـد   16فـصل   . ج.ا. (رسـد ) خيـر بي(= سودهمه به دست سالاران بي    ... و بسيار خواسته    

  )54بند . ن.ج) (25
، 16فـصل   . ج.ا... (نيز بسيار گنج و خواستة شايگان به دست و پادشاهي دشمنان رسد             ... 

  )10بند . ن.ج) (5بند 
  )52بند . ن.ج) (24، بند 16فصل . ج.ا... (چيز و خواسته به دست انيرانيان دروند رسد ... 

  

   حوزة اخلاقي)د

هاي فردي و اجتماعي انـسان و از منظـر   اخلاق در مفهوم نظري آن، ناظر بر آداب و رفتار    
شيوة زندگي در همـة     در اصل، اخلاق ارائه دهندة      . عملي، آداب معاشرت و تدبير زندگي است      

  .ابعاد آن است
  



١٠٧           اي و پيشگويي ساسانيبررسي هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگ ايراني در متون مكاشفه

   در حوزة اخلاق فردييدهصفات پسند -1

  ي پاك -1-1

. ج.ا). (گفتگـو كـرد  (= سـگاليد ) با آنها(ريد، آنها را نشاند،  آف... پاك  ... و او امشاسپندان را     
  )7، بند 3فصل 
  

  يي دانا -1-2

. ج.ا). (گفتگـو كـرد  (= سـگاليد ) با آنهـا (آفريد، آنها را نشاند،    ... دانا  ... و او امشاسپندان را     
  )7، بند 3فصل 
  

  ييبينا -1-3

. ج.ا). (گفتگـو كـرد   (= سـگاليد ) با آنها  (آفريد، آنها را نشاند،   ... بينا  ... و او امشاسپندان را     
  )7، بند 3فصل 
  

  يگزيدار -1-4

. ج.ا). (گفتگو كـرد (= سگاليد) با آنها(آفريد، آنها را نشاند، ... گزيدار ... و او امشاسپندان را  
  )7، بند 3فصل 
  

  گيفرزان -1-5

. ج.ا). (گفتگـو كـرد  = (سـگاليد ) با آنهـا (فرزانه آفريد، آنها را نشاند،    ... و او امشاسپندان را     
  )7، بند 3فصل 
  

  ري خوش رفتا -1-6

 "...اسـت   ) ... رفتارندخوش(= جاها خوش   روش مردمان آن  ": جاماسپ بيدخش گفت كه   
  )2، بند 6فصل . ج.ا(

  

  نامي نيك-1-7

كرتير ... (نامي را   بار ايزدان نشان دادند در اين زندگاني نيك       هنگامي كه به من كرتير يك     
  )79-73. رستم. ن

  

   ارجمندي-1-8

كرتير ( ارجمندي را ... بار ايزدان نشان دادند در اين زندگاني        هنگامي كه به من كرتير يك     
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  )79-73. رستم. ن
  

  ي و كوشا بودن به انجام آنكرفه كار -1-9

  )2، بند 14فصل . ج.ا ("...به كار و كرفه كردن كوشا باشيد ": گفت جاماسپ بيدخش كه
را رهـا  ) چيزهـاي نيـك  (ديگـر   ) و(كار و كرفه    چند توان باشد،    ) هر (چه و ) هر(و شما را    

تـان  و زمـان  ) باشـد (تان بـه كرفـه كـردن        كه كام ) زود برسد آن زمان   (= مكنيد، چه زود باشد   
  )5، بند 14فصل . ج.ا). (زمان انجامش را نداشته باشيد(= نباشد
  

   به خويشكاري كوشيدن -1-10

 ...كوشيد) وظيفه(= خويشكاري) انجام(به  ) و(رويد  ! ... ردماناي م : و فرمود به مردمان كه    
  )30، بند 4فصل . ج.ا(

  هابردن كاربا عشق زندگي كردن و پيش  -1-11

، 4فـصل   . ج.ا. (پيش بريـد  ) كارها را ) (و(زندگي كنيد   ...  با خود، يكي با ديگري با عشق        
  )31بند 

  

  هابردن كار زندگي كردن و پيش عدالتبا  -1-12

فـصل  . ج.ا. (پـيش بريـد  ) كارها را) (و(زندگي كنيد   ... عدالت  ... با خود، يكي با ديگري با       
  )31، بند 4

  

  ها بردن كاررفتاري زندگي كردن و پيشبا خوش -1-13

. ج.ا. (پـيش بريـد  ) كارهـا را ) (و(رفتاري زندگي كنيـد  خوش...  با خود، يكي با ديگري با  
  )31، بند 4فصل 
  

  مندان دهش به نياز بخشش و-1-14

بـه  ) اشوداد، صـدقه  (= و اهلو داد  ) بخشش(= هنگامي كه ديدي كسي به شايستگي دهش      
  )14، بند 17فصل . و.ا... (داد ) مستحقان(= سود نيكان و ارزانيان

  )14، بند 14فصل . ج.ا. (دهش خويشتن را در رامش بداريد... به 
  

   خشنود كردن مرد اهلو -1-15

  )13، بند 4فصل . و.ا(شنود كردي، چه از دور آمد، چه از نزديك مرد اهلو را خ... 
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   رعايت آداب خوراك دادن به گرسنگان و تشنگان-1-16

نخستين گفتار اينكه به گرسنگان و تشنگان نخـست خـوراك بايـد             ": پس ويراز گفت كه   
  )8، بند 3فصل . و.ا (".داد و سپس از آنها پرسش كرد و كار فرمود

  

   براي انجام كاريرفتن از بزرگان اجازه گ-1-17

(= ويراز پيش مزديسنان دست به بغل نهاد و پيش از خوردن مي و منگ از آنها دسـتوري            
، بنـد   2فصل  . و.ا(. گرفت) وصيت كردن (= براي يزش روان ها و خوراك خوردن و اندرز        ) اجازه

9(  
  

  دست بر بغل نهادن ) به گراميداشت (-1-18

  )20، بند 1فصل . و.ا... (هاد دست بر بغل ن) ويراز... (
  )9، بند 2فصل . و.ا... (ويراز پيش مزديسنان دست به بغل نهاد 

  

   مهمان نوازي و پذيرايي -1-19

 چيـز   ]به آنهـا  [از هر كسي، چه از دور و چه از نزديك فراز رسيد، مهمان نوازي كرد و                 ... 
  )14، بند 17فصل . و.ا... (داد 

، 68فـصل   . و.ا ("... يكان و ارزانيان و درويـشان را پـذيرفتم        زيرا كه من ن   ": آن مرد گفت    
  )3بند 

  

   ثواب كردن -1-20

يعني از كردن ثواب هـر چـه        . به جهانيان بگو كه كمترين ثواب را با آز و آزار نگاه مداريد            
  )4، بند 6فصل . و.ا. (هم كوچك باشد، خودداري نكنيد

  )5، بند 13صل ف. و.ا. (بر ثواب كردن كوشا بودند) زناني كه(
  

   و نابودي آنپيكار با خشم -1-21

نيروهاي خشم را بـه  (= خشم را بزد و بر يك دروج كرد  ) نيروي(هفت  ... هوشنگ پيشداد   
  )8، بند 4فصل . ج.ا). (سوي يك دروج راند

  )2، بند 8فصل . ي.زند و. ( از جهان ناپديد شود ...خشم... 
  

   نياز و آز نابودي -1-22

  )2، بند 8فصل . ي.زند و. (ن ناپديد شود از جها ...آز
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  )2، بند 8فصل . ي.زند و. ( از جهان ناپديد شود...نياز ... 
  

   نابودي كين-1-23

  )2، بند 8فصل . ي.زند و. ( از جهان ناپديد شود ...كين... 
  

  شهوت نابودي -1-24

  )2، بند 8فصل . ي.زند و. ( از جهان ناپديد شود ...شهوت... 
  

  رشكدي  نابو-1-25

  )2، بند 8فصل . ي.زند و. (رشك از جهان ناپديد شود... 
  

  فرديحوزة اخلاق در پسند صفات نابه گناهان مربوط  -2

  فتار نيكر دورشدن از -2-1

  )7بند . ن.ج. (و روش نيك از آنان دور شود
  

   آزادي  نابود شدن-2-2

  )7، بند 4فصل . ي.زند و. ( به نيستي رسد ...آزادي... 
  

   بزرگي  نابود شدن-2-3

  )7، بند 4فصل . ي.زند و. ( به نيستي رسد ...بزرگي... 
  

  شكني پيمان-2-4

بنـد  . ن.ج) (22، بند   16فصل  . ج.ا. (كنند) پيمان شكني (= دروجو در آن روزگار گناه مهر     
49(  

، بنـد  4فـصل  . ي.زنـد و . ( بر عهدي كه كنند، برنايستند... نيست، ...آنان را عهد و پيمان   
11(  

مرد دروند كه در گيتي بسيار پيمان شكني كرد و او با اهلوان و درونـدان پيمـان شـكني                   
  )3، بند 52فصل . و.ا. (زيرا هر دو، پيمان است هم با اهلوان و هم با دروندان. كرد

  

  نداشتن راستي  -2-5

  )11، بند 4فصل . ي.زند و. (آنان را راستي نيست
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   رفتن روان دوستي مياناز  -2-6

  )14، بند 4فصل . ي.زند و. (دوستي از جهان برودروان.. .
  

  آزرم  از ميان رفتن -2-7

  )14، بند 4فصل . ي.زند و. (از جهان برود... آزرم 
  )68بند . ن.ج) (33، بند 16فصل . ج.ا... (آزرم نباشد ... و در آن روزگار بد 

  

  عشق  نابود شدن مهر و -2-8

  )14، بند 4فصل . ي. وزند. ( از جهان برود ...عشق... 
  )68بند . ن.ج) (33، بند 16فصل . ج.ا... (نباشد ... و در آن روزگار بد مهر 

    شدن مردمدل سخت و سنگ-2-9

 باشـند؛ گرچـه     تر، از آهن و روي سخت     )زاده شوند (= و مردمي كه در آن روزگارِ بد زايند       
  )46بند . ن.ج) (21، بند 16فصل . ج.ا. (تر باشندگوشت، اما از سنگ سخت)هم(خون و هم

  

  مهر و عشق  چشمداشت در ازاي -2-10

  )17، بند 16فصل . ج.ا). (چيزي باشد(دريافت) ازاي(مهر و عشق آنها در ... 
  

  نان و نمك نداشتن حرمت -2-11

  )20، بند 4فصل . ي.زند و(.. .سپاس و آزرمِ نان و نمك ندارند... ) مردم(
 

  فراد شرمگين و محترمشرم و احترام شدن ا بي-2-12

) شـوند ) ( شرم و احتـرام بي(= آزرم، بي ) افراد با شرم و محترم    (= پانزدهم اين كه آزرميان   
  )17، بند 2ضميمة . ج.ا... (

  

   دوري از اصالت رفتار-2-13

فـصل  . ج.ا). (رفتـار كنـد   (= ايـستد ) آزادگينا(= به بي اصالتي  ) آزاده است (= آن كه اصيل  
  )13ند ب. ن.ج) (6، بند 16

  

  تروچك كو تربزرگ نبودن  مشخص-2-14

، 16فـصل   . ج.ا) (باشـد (و كهِ از مهِ پيدا نـ ـ     ) تركوچك(= از كهِ   ) تربزرگ(= را مهِ ) ها(و آن 
  )69بند . ن.ج) (33بند 
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   رفتاربدمردمانِ برتر داشتن  -2-15

) 18، بنـد    16فـصل   . ج.ا. (رفتاري خود شاد باشد، برتـر دارنـد       هر كس از بد   ) ... مردمان(
  )41بند . ن.ج(

  

  ترين افراد نيكي بيشتر نسبت به بد-2-16

  )8، بند 2ضميمة . ج.ا. (را بيشتر نيكي شود) بدترين مردمان(= ششم اين كه بدتران
  

   خشن، حريص و ستمگر مردم پنداشتندلير  -2-17

 ـ. ج.ا) ... (پندارنـد (= و حريص و ستمگر را دلير دارنـد       ) خشن(= و مردم سترگ   ، 16صل  ف
  )44بند . ن.ج) (20بند 

  )خواهيخود(تر باشد انجام آن چيزي كه براي خويش سودمند -2-18

. ج.ا) ... (اسـت (تـر   كنند، بـراي خودشـان سـودمند      گويند و مي  هر چيزي كه آن را مي     ... 
  )6بند . ن.ج( )3، بند 16فصل 
  

   پشتيباني نكردن از يكديگر -2-19

  )69بند . ن.ج) (33، بند 16فصل . ج.ا. (نباشد) انيپشتيب(= پشتيآنها را هم... 
  

   جايگاه بزرگان پايين آمدن -2-20

، بنـد   4فـصل   . ي.زنـد و  . ( ..بندگي رسند ] و[نوايي  مردان به بي  و آزادگان و بزرگان و مغ     
36(  

آزاد و بزرگ و دهقانِ نيك از خرُدان و بتـَران چيـز بـه نيـاز خواهنـد، بـه درويـشي و                        ... 
  )54، بند 4فصل . ي.زند و( .ي رسندچارگ بي

. ي.زنـد و  . (شـود ) اعتبـار بي(= استوار نا ) ...درستكار(= راست) قاضي(= مهر معتبر دادور  ... 
  )37، بند 4فصل 
  

    و بدكاميبدخواهي -2-21

فـصل  . ي.زند و (... آنان كه نام به هيربدي و شاگردي برنَد، يكي براي ديگري بد خواهند              
  )39، بند 4

  

   خست و نابخشندگي-2-22

) حاصلش را اسـتفاده نكننـد  (= كنند و برشَ  را نخورند  ) گردآوري(= و بسيار خواسته گرد   
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  )53بند . ن.ج) (25، بند 16فصل . ج.ا... (
. ]پـشيمان شـوند   [ندهند و آنچه را هم كه دهند، باز         ) صدقه، خيرات (= دادهديه و اهلوَ  ... 

  )52، بند 4فصل . ي.زند و(
 ي كه در گيتي خوراك و جامه از خويشتن دريغ داشـتند و بـه نيكـان و ارزانيـان                   دروندان

و نيز از هيچ جيزي بخشندگي نكردند و تن خويش و كساني را كه ايشان سالاري آنها                 . ندادند
  )4 و 3، بند89فصل . و.ا( را داشتند گرسنه و تشنه و بي جامه داشتند

  

  پستي -2-23

  )25، بند 4فصل . ي.زند و(وزخ تازند به د... پستي  ... بدليل... 

  گمراهي -2-24

  )25، بند 4فصل . ي.زند و. (خشم و آز، به دوزخ تازند) ديوِ(گمراهيِ ... بدليل ... 
  

  كين -2-25

پـس آن مردمـاني كـه در آن     . اين دين هزار سال روا باشـد      ": گفت جاماسپ بيدخش كه   
بنـد  . ن.ج) (2، بنـد  16فـصل  . ج.ا (") ...ورزند(= كنند... يكي با ديگري كينه     ... روزگار باشند   

4(  
 

  شهوت  -2-26

. و.ا (...مـردم اهلـو بـي گنـاه را كـشتند            ... به دليل شهوت    ... مردم دروندي كه در گيتي      
  )4، بند55فصل 

  )3، بند 95فصل . و.ا (.با مرد بيگانه رفت... به دليل ميل به شهوت ... زن دروند كه 
  

  فريفتاري -2-27

فـصل  . ي.زنـد و  . (}يعني كه آنچه گويند، نكنُند    {موي، فريفتار هستند؛    انِ گشاده آن ديو 
  )10، بند 4

  )20، بند 4فصل . ي.زند و. ( باشند ...فريفتارتر... ) در آن زمان، مردم(
  )3، بند47فصل . و.ا(مردماني كه در گيتي فريفتار بودند 

  )4، بند55فصل . و.ا. (مردم دروندي كه با فريفتاري بسيار رفتار كردند
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  خشم -2-28

گــرز و ديــو و در آن روزگــار شــگفت، اي ســپيتمان زرتــشت، پادشــاهي خــشمِ خــونين 
زنـد  . (هاي ايران فراز رونـد    مردمان سرزمين ) سوي(، به   )ان(بنتخمه، پست مويِ خشم  گشاده

  )26، بند 4فصل . ي.و
  )61، بند 4فصل . ي.زند و. ( به جهان روند ...كامگيخشم) انيرانيان بنابر(...  

فـصل  . و.ا (...مردم اهلو بي گناه را كـشتند  ... به دليل خشم... مردم دروندي كه در گيتي     
  )4، بند55

  

  آز -2-29

  )62، بند 4فصل . ي.زند و. (و چشمِ آز آنها از خواسته پر نشود
، بند 4فصل . ي.زند و. (هاي ايران را كه من، اورمزد، آفريدم      بكِنَنَد اين سرزمين  ... آز  ... به  

12(  
... اي كه هزارة تو سر شود، اي سپيتمان زرتشت، همة مـردم آزپرسـت               و در دهمين سده   

  )41، بند 4فصل . ي.زند و. (بشوند
فصل . و.ا (...مردم اهلو بي گناه را كشتند       ... به دليل آزوري    ... مردم دروندي كه در گيتي      

  )4، بند55
  

  حسادت -2-30

  )3، بند 92فصل . و.ا. (ه نيكي را از مردمان باز داشتندك) حسودان= (چشمانبد
پـس آن مردمـاني كـه در آن     . اين دين هزار سال روا باشـد      ": گفت جاماسپ بيدخش كه   

  )4بند . ن.ج) (2، بند 16فصل . ج.ا... (كنند ...رشك ... يكي با ديگري ... روزگار باشند 
فـصل  . و.ا (... اهلو بي گناه را كشتند مردم... به دليل رشك ... مردم دروندي كه در گيتي   

  )4، بند55
  

  ستمگري -2-31

هاي ايران را كه مـن، اورمـزد،        بكِنَنَد اين سرزمين  ... ستمگري  ... اي سپيتمان زرتشت، با     
  )9، بند 4فصل . ي.زند و. (آفريدم

  

   آزار-2-32

  )4، بند 6 فصل. و.ا. (آزار نگاه مداريد... به جهانيان بگو كه كمترين ثواب را با 
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  ييوروتزوير و د -2-33

رفتار كننـد و روز ديگـر بـه       ) با هم (در شب يكي با ديگري نان و ميِ خورند و به دوستي             
بنـد  . ن.ج) (10، بنـد    16فـصل   . ج.ا) ... (قصد جان يكديگر كننـد    (= جان يكديگر چاره سازند   

23(  
  

   دروجي-ديو -2-34

  )6، بند 8فصل . ي.زند و( "... دروجي -يود... نابود باد ": چنين گويد پشوتن بامي كه
  

   تحقير ديگران-2-35

  )6، بند68فصل . و.ا(تو نيكان و درويشان و ارزانيان و مسافران را تحقير كردي 

  ريشخند و تمسخرروي آوردن به  -2-36

بنـد  . ن.ج) (17، بند   16فصل  . ج.ا) ... (روي آورند (= گردند... و مردمان بيشتر به تمسخر      
38(  

  )47بند . ن.ج) (22، بند 16فصل . ج.ا... (و ريشخند پيرايه شود ) تمسخر(= افسوسو 
. ج.ا. (] بر ديـنِ دسـتوران بيـشتر تمـسخر كننـد           ])نادانان(= آگاهاندهم اين كه دش   ... [

  )12، بند 2ضميمة 
  

   خيانت در دوستي-2-37

  )4، بند 46فصل . و.ا. (مرد دروندي كه دوستان خويش را به دشمنان هشت
  

   با يكديگر نزاع هميشگيجنگ و  -2-38

. ج.ا. (همواره يكي را با ديگري جنگ و كارزار و ديگر اعمـال باشـد             ) ... مردمان تركستان (
  )13، بند 12فصل 
  

  حوزة آئيني) ه

هاي آئيني را نوع خاصي از رفتار به شـمار آورد كـه   توان آئين را آداب و رسوم، و رفتار  مي
در واقع آئين نـوع خاصـي از گفتـار و اعمـال مـنظم اسـت كـه از                    . مورد پذيرش جامعه است   

گيرد و براي بيان احساسات دينـي و مـذهبي   چشمه مي هاي ديني و مباني اعتقادي سر      آموزه
شود؛ اعمالي كه در صورت درست اجرا شـدن، باعـث تكامـل و تعـالي افـراد                  به كار گرفته مي   
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  .كند بخشد و آنها را هدفمند مي يشود و به روابط ميان اعضاي جامعه معنا م مي

  ها را به ياد آوردن و درون يشتن روان-1

  )14، بند 2فصل . و.ا... (را به ياد آورد ) درگذشتگان(= روان ها) ... ويراز(
  )13، بند 2فصل . و.ا... (درون يشت ) ... ويراز(
  )4د ، بن13فصل . و.ا... (به جاي آوردند ... درون ) ... زناني كه در گيتي(
  

   تطهير-2

  )12، بند 2فصل . و.ا... (ويراز سر و تن بشست 
  )12، بند 2فصل . و.ا... (جامه نو پوشيد ) ... ويراز(
  )12، بند 2فصل . و.ا. (با بوي خوش خود را خوشبو كرد) ... ويراز(
  )14، بند 2فصل . و.ا. (بر گاه و بستر پاك نشست) ويراز(

همـان  ) آنهـا را (هنگامي كـه  ... دهيد ه شما انجام مي   ك) طهارت(= هر چه پاكي و پاديابي    
  )13، بند 101فصل . و.ا (".دانمدهيد، همه را من ميگونه، با انديشيدن به ايزدان انجام مي

هنگـامي كـه    ... و  ) طهـارت (= همه آنچه مطابق قانون پاك نگاه مي داريد و يوژداهري         ... 
فـصل  . و.ا (".دانـم دهيد ، همه را من مي      انجام مي  همان گونه، با انديشيدن به ايزدان     ) آنها را (

  )13، بند 101
دين دستوران و هفت خواهران، هفت شبانه روز در كنار آتش هميـشه سـوزان كـه بـوي               

  )17، بند 2فصل . و.ا). (انجام دادند(= گفتند... خوش مي پراكند، نيرنگ ديني 
  

   باج گرفتن و گفتن-3

، بند  2فصل  . و.ا... ( و منگ بخورد، هوشيارانه باج گفت        آن مي ) ويراز پيش از مكاشفه   (او  
16(  

  )11، بند 3فصل . و.ا... (ويراز باج گرفت ... 
  

   همادين كردن-4

هنگامي كـه آنهـا    (كردند  ) آئين ويژه ديني  (= روان آنهايي كه همادين   ) ويراز در توصيف   (
فـصل  . و.ا.) (نـدي آسـمان بـود   هاي ديگر نشسته بودند و كارهاي نيك آنها به بل       بر بالاي روان  

  )2، بند 14
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   كشتن خرفستر-5

فره آبها، آذرهـا و      كه( روان آنهايي كه در گيتي بسيار خرفستر كشتند       ) ويراز در توصيف  (
، بنـد  14فـصل  . و.ا). (آتش ها، گياهان و نيز فره زمين به بلندي و درخشاني از آنها مي تافـت     

6(  
  

   ميزد انجام دادن-6

  )11، بند 3فصل . و.ا. (د انجام دادميز... ويراز 
. و ميزدي با امشاسپندان روشن به خوراكِ پر از رامـش بكـرد و آن را گاهانبـار نـام نهـاد              

  )13، بند 3فصل . ج.ا(
  )15، بند 14فصل . ج.ا... (با فرزندان و برادران و شهبانوها ميزد كنيد 

  

  برسم فراز گستردن و با برسم يشتن -7

... مهـر پيروزگـر   پشوتن بامي و آدر فربّي و آدر گشنسپ و آدر برزين          ) بررسند(= و بر رسد  

 )37، بند 7فصل . ي.زند و( ... برسم فراز گسترند

... برترينِ مردان آن باشد كه در آن روزگار سخت،          ": گفت اورمزد به سپيتمان زرتشت كه     
  )2، بند 5فصل . ي.زند و (". به خداوندگاري ويشتاسپ شاه]چونان[دين به برسم يزدَ 

  

  ايبيانگهن به كمر داشتنو كستي  -8

برترينِ مردان آن باشد كه در آن روزگـار سـخت،           ": گفت اورمزد به سپيتمان زرتشت كه     

  )2، بند 5فصل . ي.زند و( ". به خداوندگاري ويشتاسپ شاه]چونان[ ... كسُتي به ميان دارد
 

  نثار ايزدان مينوي و ايزدان گيتي كردن -9

  )4، بند 13فصل . و.ا... (نثار و ستايش ايزدان مينوي و ايزدان گيتي كردند ) ...  كهزناني(
  

   احترام به عناصر طبيعي-10

   آب-10-1

پيـدا  ... آب  ) مراقبـت (= و پرهيـز  ) ... اسـت (زرين خداوندگاري ويشتاسپ شاه     ) روزگارِ(و  
  )23، بند 3فصل . ي.زند و). (ظاهر شود، رواج يابد(= شود

  )13، بند 17فصل . و.ا. (نگهباني كرد... از آب ) سي كهك... (
  )13، بند 4فصل . و.ا... (براي آب خوب يزش كردي ) ... روان اهلو (
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ن بنـد   .ج) (53، بنـد    16فـصل   . ج.ا... (هنگامي كه يشت تمام شود، زوهر بـه آب ريزنـد            
103(  

  )3، بند 13فصل . و.ا... (آب را خشنود كرده اند ) زناني كه (
  )13. م. س. 28. رستم. ن. 9. ز. كرتير ك(را اندر شهر بزرگ خشنودي رسيد ... آب . ..

و من، دادار اورمزد، فرستم نريوسنگ ايزد و سروش اهلـَو را بـه كنَـگ دژ كـه سـياوخشِ         
اي پـشوتنِ بـامي     "): كـه (ويراستارِ،  راستفرةّ دينِ بامي ساخت، به چهرومهِنِ ويشتاسپانِ كيان     

ستايش (=  آبها فراز يز]و[ ... ] به[هاي ايران كه من، اورمزد، آفريدم و ن سرزمينفراز رو به اي
ز، آن       ]و[... به  : چنين باشد {.  "هادخت و دوازده هماست را    ) كن در (كـه   ) اسـت ( آبها فراز يـ
  )19، بند 7فصل . ي.زند و(} ).ست( آبها پيدا]و[... در موردِ ) دين

صد و پنجاه مرد اهلوَ كه شاگرد پشوتن هـستند، جامـه بـه              و فراز رود پشوتن بامي با يك      
، بنـد  7فـصل  . ي.زند و. (و آبها فراز يزند هادخت و بغان يسن را  ... ]به[و  ... سياه سمور دارند    

22(  
سمور سياه دارند، به سوي آتـشِ       ) جامة(صد و پنجاه مرد كه      فراز رود پشوتن بامي با يك     

كه تخمِ آدر فربّي پيروزگـر      ) است(به دادگاه نشسته    ) و(وانند  پيكر خ روشن) آن را (مند كه   فرهّ
  )24، بند 7فصل . ي.زند و( .يسن را به نيرنگ و نيرنگستان ديني... يزنَد خرداد ) ... است(

  

   آتش-10-2

زنـد  . (پيدا شود ... آتش  ... و پرهيز ) ... است(زرين خداوندگاري ويشتاسپ شاه     ) روزگارِ(و  
  )23د ، بن3فصل . ي.و

  )13، بند 4فصل . و.ا... (آتش را مواظبت كردي ) ... روان اهلو(
  )13، بند 17فصل . و.ا. (نگهباني كرد... از آتش ) كسي كه... (

ن .ج) (53، بنـد  16فـصل  . ج.ا... (آن آتش را زوهر دهنـد  ... هنگامي كه يشت تمام شود      
  )103بند 

  )3، بند 13فصل . و.ا... (اند آتش را خشنود كرده) ... زناني كه (
  )13. م. س. 28. رستم. ن. 9. ز. كرتير ك(را اندر شهر بزرگ خشنودي رسيد ... آذر... 

و من، دادار اورمزد، فرستم نريوسنگ ايزد و سروش اهلـَو را بـه كنَـگ دژ كـه سـياوخشِ         
نِ بـامي   اي پـشوت  "): كـه (ويراستارِ،  راستفرةّ دينِ بامي ساخت، به چهرومهِنِ ويشتاسپانِ كيان     

هادخـت   فراز يز ... ]و[ آتش ] به[هاي ايران كه من، اورمزد، آفريدم و فراز رو به اين سرزمين
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در مـوردِ  ) در دين(كه  ) است(فراز يز، آن     ... ]و[به آتش   : چنين باشد {.  "و دوازده هماست را   
  )19، بند 7فصل . ي.زند و(} ).ست(پيدا ... ]و[آتش 

صد و پنجاه مرد اهلوَ كه شاگرد پشوتن هـستند، جامـه بـه              با يك و فراز رود پشوتن بامي      
، بند  7فصل  . ي.زند و . (فراز يزند هادخت و بغان يسن را      ...  آتش و    ]به[و  ... سياه سمور دارند    

22(  
سمور سياه دارند، به سوي آتـشِ       ) جامة(صد و پنجاه مرد كه      فراز رود پشوتن بامي با يك     

كه تخمِ آدر فربّي پيروزگـر      ) است(به دادگاه نشسته    ) و(پيكر خوانند   روشن) آن را (مند كه   هّفر
  )24، بند 7فصل . ي.زند و( ...يزشش را فراز سازند ) نيايشِ گروهي(= زوتيو به هم). است(

مهـر را بـه گـاهِ       آدر فربّي و آدر گشنسپ و آدر برزين       ) پس از فراز رسيدن بهرام ورجاوند     (
  )4، بند 8فصل . ي.زند و( ...خويش باز نشانند 

هيـزم و   ) مهرپس از فراز رسيدن بهرام ورجاوند، به آدر فربّي و آدر گشنسپ و آدر برزين              (
  )4، بند 8فصل . ي.زند و. (داد بدهندبوي به

  

   گياه-10-3

زنـد  . (پيدا شود ... گياه  ...  و پرهيز ) ... است(زرين خداوندگاري ويشتاسپ شاه     ) روزگارِ(و  
  )23، بند 3فصل . ي.و

  )3، بند 13فصل . و.ا... (اند گياه را خشنود كرده) ... زناني كه (
سمور سياه دارند، به سوي آتـشِ       ) جامة(صد و پنجاه مرد كه      فراز رود پشوتن بامي با يك     

كه تخمِ آدر فربّي پيروزگـر      ) است(به دادگاه نشسته    ) و(پيكر خوانند   روشن) آن را (مند كه   هّفر
  )24، بند 7فصل . ي.زند و( .امرداد يسن را به نيرنگ و نيرنگستان ديني... يزنَد  ... )است(

  

   زمين-10-4

سپندارمد زمـين پيـدا     ...  و پرهيز ) ... است(زرين خداوندگاري ويشتاسپ شاه     ) روزگارِ(و  
  )23، بند 3فصل . ي.زند و. (شود

  )3، بند 13فصل . و.ا... (اند زمين را خشنود كرده) زناني كه (
  

هـاي  مند و داراي اهميت چون گاو، گوسفند و ديگر آفريـده          هاي سود  آفريده -10-5
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  ١خوب

. انـد گاو، گوسفند و همه آفريده هاي خوب ديگر اورمـزد را خـشنود كـرده              ) ... زناني كه  (
  )3، بند 13فصل . و.ا(

  )13. م. س. 28. رستم. ن. 9. ز. كرتير ك(چهارپا را اندر شهر بزرگ خشنودي رسيد ... 
  

  گناهان مربوط به حوزة آئيني )ه

هـاي بنيـادي    گيرند كه عمدتاً به دليـل تخطـي از آمـوزه          گناهاني در اين مقوله جاي مي     
 بنـدي   توان تحت عنـاوين زيـر گـروه       اين موارد را مي   . زنندديني از زبان و دست و پاي سرمي       

  :كرد

  آئين نداشتن  -1

  )11، بند 4فصل . ي.زند و... (آئين نيست ... را) مويآن ديوانِ گشاده= (آنان
  

  احترامي به عناصر طبيعي بي -2

   آتش-2-1

) 37، بنـد    16فصل  . ج.ا (.كنند... داد كه بر آن     آتش را مردم بيازارند، از بس ستم و بي        ... 
  )76بند . ن.ج(

م و بـوي    يكي را پرهيز كنند و به آن نيـز هيـز          ) آتش(از هزار   ... ترين روزگار   در آن پست  
  )31، بند 4فصل . ي.زند و( .داد ندهندبه

. و.ا(... آتـش بردنـد     ... به  ) ناپاكي(= آتش نكردند و ريمني   ... مردماني كه در گيتي پرهيز      
  )4، بند 37فصل 

پرهيز نكرد و مطابق قانون رفتـار نكـرد و بـه سـوي              ) حيض(= زن دروندي كه در دشتان    
  )1، بند 20فصل . و.ا (رفت... آتش 
  )3، بند 72فصل . و.ا... (را آزردند ... آتش ... اني كه پرهيز دشتان خويش نكردند زن

فـصل  . و.ا () ...بـرد (آتش  ... به  ) مردار(= و نسا   ) چرك(= مرد دروندي كه در گيتي هيخر     
  )3، بند 38

                                                 
شبانان درنظرگرفته شده، اما مشخص است كه انجام آن از طرف ديگر افراد، تر براي مشابه همين عملكرد به طور تخصصي .1

 .همچون زنان، نيز عملي نيك ارزيابي مي شده است
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 فصل. و.ا (...بردند ... آتش ... مردم دروندي كه بسيار به گرمابه شدند آنان هيخر و نسا به           
  )3، بند 41

  )5، بند 8فصل . ج.ا... (است به آتش بسوزند ) ممكن... (و هنگامي كه ميرند 
و نپرهيزنـد؛ بـه   ) تلقـي كننـد  (= داد گيرندرا به) ... نسا(آتش بردنِ ... سوزاندنِ نسا، به  ... 

  )25 و 24، بند 4فصل . ي.زند و... (عنوانِ كار و كرفة بزرگ انگارند 
، بنـد   34فـصل   . و.ا (... گيس و موي خود را بالاي آتش شانه كرد           زن دروند كه در گيتي    

3(   
  )3، بند 34فصل . و.ا(زن دروند كه در گيتي موي و شپش و رشك در آتش افكند 

  ) 3، بند 34فصل . و.ا (...آتش زير تن اندر نهاد ... زن دروند كه در گيتي 
  )3، بند 34صل ف. و.ا (.تن خويش به آتش داشت... زن دروند كه در گيتي 

  )4، بند 37فصل . و.ا (.مردماني كه در گيتي آگاهانه آتش را كشتند
  )16، بند 9فصل . ي.زند و... (را زند... آتش ) ... دهاگ(

... مـردم ايرانـي     ) يـن (دروغ برنشست، چون ترك و تازي و رومي و بترَ         و آن دشمن كه به    
  )10، بند 9فصل . ي.زند و( )كشُند(= آتش را زنند

، بنـد   55فـصل   . و.ا(را خاموش كردند    ) بهرام(= آتش وهرام ... ردم دروندي كه در گيتي      م
3(  

آتـش وهـرام،    ) ...  كه هاي ايران باعث شوند   تخمه با تاختن به سرزمين    زادگان خشم حرام(
  )7، بند 4فصل . ي.زند و. (كه به دادگاه نشانده شده است، به نيستي رسد

، بنـد   4فـصل   . ي.زنـد و  . (ش وهرام به نيستي و نزاري رسد      آت... ترين روزگار   در آن پست  
31(  

. ن.ج) (24، بنـد    16فصل  . ج.ا. (و خاموشي رسند  ) پايان(= شهر به انجام  هاي ايران و آتش 
  )51بند 

  

  آب -2-2

  )37، بند 16فصل . ج.ا. (كنند... داد كه بر آن را مردم بيازارند، از بس ستم و بي... آب 
، 37فـصل   . و.ا (...بردنـد   ... نكردنـد و ريمنـي بـه آب         ...  پرهيز آب    مردماني كه در گيتي   

  )4بند
  )3، بند 38فصل . و.ا() برد...(مرد دروندي كه در گيتي هيخر و نسا به آب 
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، 41فـصل  . و.ا(بردنـد  ... مردم دروندي كه بسيار به گرمابه شدند آنان هيخر و نسا به آب       
  )3بند 

 خويش و دست ناپاك و ديگر ريمني انـدام خـويش را             مرد دروند كه در گيتي سر و روي       
 ، بنـد  58فصل . و.ا (.در آب راكد بزرگ و چشمه و آب روان شست و خرداد امشاسپند را آزرد              

3(  
 .آب رفـت  ... زن دروندي كه در دشتان پرهيز نكرد و مطابق قانون رفتار نكرد و به سـوي                 

  )1، بند 20فصل . و.ا(
  )3، بند 72فصل . و.ا... (را آزردند ... نكردند و آب زناني كه پرهيز دشتان خويش 

  )5، بند 8فصل . ج.ا... (است به آب افكنند ) ممكن... (و هنگامي كه ميرند 
داد گيرند و نپرهيزند؛ به عنوانِ كار و كرفـة        را به ) ... نسا(بردنِ  ... به آب   ... شستنِ نسا،   ... 

  )25و  24، بند 4فصل . ي.زند و... (بزرگ انگارند 
  )16، بند 9فصل . ي.زند و... (را زند... آب ) ... دهاگاز (

سخن گفتن در هنگام خوردن غذا، رعايت نكردن باج و يشت نكردن با گناهكـاري باعـث                 
  )5 و 4، بند 23فصل . و.ا. (شوندحرمتي به آب و تحقير آن ميبي

  

  گياه -2-3

  )16، بند 9فصل . ي.زند و... (گياه را زند )... دهاگ(
سخن گفتن در هنگام خوردن غذا، رعايت نكردن باج و يشت نكردن با گناهكـاري باعـث                 

  )5 و 4، بند 23فصل . و.ا. (شوندحرمتي به گياه و تحقير آن ميبي
  )3، بند 72فصل . و.ا... (امرداد را آزردند ... زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند 

  

   زمين-2-4

  )5، بند 8فصل . ج.ا... (در زمين دفن كنند ) آنها را(ت اس) ممكن(و هنگامي كه ميرند، 
  

   باد-2-5

  )76بند . ن.ج. (كنند... داد كه بر آن را مردم بيازارند، از بس ستم و بي... باد 
  

  رفتار نادرست با جانوران مفيد -3

و در گرمـا بـه آنهـا آب ندادنـد و            . بستند درونداني كه در گيتي دهان ستور و گاو ورزا را         
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  )3، بند 75فصل . و.ا. (وا داشتند رسنه و تشنه به كارگ
درونداني كه آنان را در گيتي ستور بود و آن را كار سخت فرمودند و بـه او خـلاف قـانون      

خوراك به سيري ندادندو نزار كردند و چون ستور زخمي شد او را از كـار بـاز           . بار گران كردند  
  )3د ، بن77فصل . و.ا. (نداشتند و درمان نكردند

فـصل  . و.ا. (زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند، ستور و گوسفند را با دشـتان آزردنـد              
  )3، بند 72

فـصل  . و.ا. (درونداني كه در گيتي ستور و گاو و گوسفند را خلاف قـانون زدنـد و كـشتند    
  )4، بند 74

.  كشت مرد دروند كه در گيتي خلاف قانون ديني گاوان و گوسفندان و ديگر چهارپايان را              
  ) 3، بند 30فصل . و.ا(

.  سومي باز بلعـد    اورمزد به يك  ) هاي(از مردم و گاو و گوسپند و ديگر آفريده        )... دهاگاز (
  )16، بند 9فصل . ي.زند و(

  هاهاي پاسبان خانه و كشتن آن سگ شبانان و سگآزار رساندن به
 باز داشت يا آنها     مرد دروند كه در گيتي خوراك از سگ شبانان و سگ هاي پاسبان خانه             

  )4، بند 48فصل . و.ا. (را زد و كشت
مرد و زن دروندي كه در گيتي ببرك آبي را در آب كشتند و ديگر آفريده هاي اورمـزدي                

  )3، بند 98فصل . و.ا. (را زدند و كشتند
  

  )عادت ماهانه(پرهيز نكردن در دوران دشتان  -4

ون رفتار نكرد و بـه سـوي آتـش و آب     زن دروندي كه در دشتان پرهيز نكرد و مطابق قان         
  )1، بند 20فصل. و.ا (.رفت

زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند و آب و آتش و سپندارمد، زمين، خـرداد و امـرداد                  
  )3، بند 72فصل . و.ا... (را آزردند 

. و.ا(... سـتور و گوسـفند را بـا دشـتان آزردنـد             ... زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند       
  )3 بند ،72فصل 

. و.ا(...  و به آسمان و خورشيد و مـاه نگريـستند        ... زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند       
  )3، بند 72فصل 
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  )3، بند 72فصل . و.ا(. مرد اهلو را ريمن داشتند... زناني كه پرهيز دشتان خويش نكردند 
دنـد و  زنان دروندي كه در گيتي در دوران دشتان خوراك ساختند و پـيش مـرد اهلـو بر                 

  )5 و 3، بند76فصل . و.ا (.مرد اهلو را آزردند... فرمان خوردن دادند 
  )3، بند 22فصل . و.ا (.مرد دروند كه در گيتي در دوران دشتان هم خوابگي كرد

  

   تطهير-5

 به كمر دارند، آنگاه آنان را پاديـابي داشـتن         ) كمربندِ مقدس (= داراني كه ايبيانگهن  و دين 
  )27، بند 4فصل . ي.زند و( .توان نباشد

مرد دروندي كه در گيتي هيخر و نسا به آب و آتش و تن خود و نيـز آن مردمـان بـرد و                        
"يك بار"همواره 

"پيخگ" و ناپاك بود و خود را با 1
  )3، بند 38فصل . و.ا(.  نَشسُت2

  )8، بند 9فصل . ج.ا). (هستند(ناپاك ... سران پايان و سگدوال
  )10، بند 9فصل . ج.ا) ... (پاك نيستند(نيست آنها را پاكي و پاكيزگي 

بدون كـستي  (= رفتن بايستندمردان به گشادهنيك از دودة آزادمردان و مغ     ) انِ(كارو كرفه 
  )34، بند 4فصل . ي.زند و( ).راه بروند

  )3، بند 25فصل . و.ا. (درونداني كه در گيتي بدون كستي راه رفتند
  

   خوراك-6

، بنـد  10فـصل  . ج.ا. (و همه را بخورند) است(و خرفسترشان بسيار چهارپا و مرغ و ماهي   
3(  

و . است) كم(= بر نيست و آب تنگ    ). است(سرزمين تازيان و بربريان بيابان گرم و خشك         
از اين نـوع    ) جانوران(خوراكشان شير و خرفستران و موش و مار و گربه، روباه و كفتار و ديگر                

  )7، بند 8فصل . ج.ا). (است(

                                                 
، ekbār، كلمة پهلوي 15، بند 3در ونديداد . كندآلايد و گناه ميمنظور كسي است كه با به تنهايي حمل كردن جسد خود را مي .1

 )72: 1390ژينيو، . ("بردها را ميكسي كه مرده"است، يعني  iristō-kašaتفسير كلمه اوستايي 

ولي بهتر است به دليل بافت و معني جمله، اين كلمه را صورتي از املاي . اند گرفته"پيشه" به معني pyškاين كلمه را همه  .2

 nō-pixag ) nava.pixəmه  بدانيم كه علامت اختصاري است براي كلم"گره" به معني pyhk ،pixagناقص اما متداول 

اين كلمه توسعا خود تشريفات را هم نشان .  به كار مي رود"برشنوم" كه در تشريفات "با نه گره) چوب دستي("به معني ) اوستايي

  )72: 1390ژينيو، . (آيد مكرر در شايست نشايست ميpad pixag šustanمي دهد و تركيب 
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، )شـان بيافتـد   هر جانوري كه به دسـت     (= كه به دست گرفتند   ) ي(هر جانور ) چشمانور(
  )4، بند 9فصل . ج.ا (.بخورند
  )11، بند 12فصل . ج.ا (.بخورندجانوري يابند، ) اگر(نان نه، بلكه ) ... تركان(

  ) 1بند . و. ب... (چون سگان خورند نان ... 
  )9، بند 9فصل . ج.ا. (بخورند) آنها را(ها بميرند، هر كه از آن) ... سرانپايان و سگدوال(

  )3، بند 98فصل . و.ا(. مرد و زن دروند كه در گيتي با گناهكاري نسا خوردند
  

   مرگ-7

  )4، بند 9فصل . ج.ا... (خورند مي) را) چشمانور(= آنها(ميرند هنگامي كه 
فـصل  . ج.ا. (افكننـد ) ي(ه خشك ـب) را) ساكنان درياچه و دريا   (آنها  (ميرند،  هنگامي كه   ... 

  )3، بند 10
  )15، بند 12فصل . ج.ا. (به بيشه افكنند) را) تركان(آنها (هنگامي كه ميرند ... 
). اواسط پيـري  (= را به آتش افكنند در ميانة پربودنِ زندگي       ) چشمانور(هر يك از آنها     ... 

  )4، بند 9فصل . ج.ا(
  )5، بند 8فصل . ج.ا... (تش بسوزند است به آ) ممكن... (و هنگامي كه ميرند 

گـام  ) انسان(= مرد) اگر(ترين روزگار، نسا و نجاست چنان بسيار شود، كه          چه، بدان پست  
  )28، بند 4فصل . ي.زند و). (همه جا قدم به قدم مردار باشد(= به گام بنهد، بر نسا رود

بيـرون بنهـد، بـر نـسا        ) لگودا(= پاي از مغ  ) چون(به برشنوم شويد،    ) مرد خود را  (يا اگر   
  )29، بند 4فصل . ي.زند و. (رود

  )23، بند 4فصل . ي.زند و. (بشود )انجام(همة جهان دفنِ نسا و كفن كردنِ نسا ) در(و 
... و نپرهيزند؛ به عنـوانِ كـار و كرفـة بـزرگ انگارنـد       داد گيرندرا به...  و دفن كردنِ نسا   

  )25 و 24، بند 4فصل . ي.زند و(
. ي.زنـد و ... (داد گيرند و نپرهيزند؛ به عنوانِ كار و كرفة بزرگ انگارند      خوردن را به   نسا... 
 )25 و 24، بند 4فصل 

زدَ،            ) جايگاه مردگان (= در نساكدة ) مرد(ر  يا اگ  ايشان، برسم فـراز گـسترد و درون فـراز يـ
  )30، بند 4فصل . ي.زند و( .باشد) مجاز(= پادشا
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  سر پا ادرار كردن -8

  )3، بند 25فصل . و.ا. (نداني كه در گيتي سر پا ادرار كردنددرو
  

  راه رفتن با يك لنگه كفش -9

  )3، بند 25فصل . و.ا. (درونداني كه در گيتي با يك لنگه كفش راه رفتند
  

 نتيجه

با مطالعه و تجزيه و تحليل متون مكاشفه و پيشگويي مورد بررسي، نكاتي به دسـت آمـد          
هاي ذهن ايراني نهفته در اين متون دست        عي آن تا حدودي به كاركرد     بندي موضو كه با طبقه  

  .يافته شد
. بنـدي كلـي گرديـد     سـاز دو تقـسيم    وجود عناصر متضاد در نكـات بدسـت آمـده زمينـه           

اي كه در يك سو مثبت و متشكل از خيـر و عوامـل اهـورايي و در طـرف ديگـر                      بندي تقسيم
 اين ميان با توجه به تنوع و گـستردگي موضـوعي   در. منفي و شامل شر و عوامل اهريمني بود 

هـاي  بنـدي بـه دسـته     يك قابل طبقـه   بندي، هر هاي موجود در هر دو تقسيم     و مفهوميِ گزينه  
هاي ذهني ايراني زرتشتي بود، تـصميم       تري بودند و از آنجا كه هدف، دستيابي به الگو         كوچك

با توجـه بـه طيـف    . اين زمينه لحاظ شودبر آن شد تا تثليث زرتشتيِ پندار، گفتار و كردار در          
: هاي متناسب با هر حـوزه تقـسيم شـد   گانة فوق، خود به شاخه  گستردة نكات استخراجي، سه   

حـوزة  ) 2بيني ديني و مباني اعتقـادي از آن منـشعب گـشت؛         حوزة پندار كه شاخة جهان    ) 1
گرفـت و   مـي را دربـر  تري  حوزة كردار، كه نسبت به دو حوزة ديگر مباحث گسترده         ) 3گفتار و   
بـا تفكيـك   . بنـدي شـد  هاي اجتماعي، سياسـي، اقتـصادي، اخلاقـي و فرهنگـي رده     در شاخه 

هايي دست يافته شـد كـه ذيـل دو    هاي نامبرده، به الگو  يك از شاخه  هاي مختلف در هر    مقوله
 در  .اندمجموعة بزرگ خير و شر، به زعم نياكانمان ارائه دهندة راهكارهاي درست زيستن بوده             

اي ترسيم شد كه ديدگاه ايرانيـان بـراي رسـيدن بـه     ها نقشهواقع با كنار هم گذاردن اين الگو     
  . سعادت در گيتي و مينو در آن نهفته بود

مطـابق بـا    . گيـرد خير و شر بستگي به انديـشة آدمـي دارد و از ذهـن او سرچـشمه مـي                  
اري اورمـزد، گرويـدن بـه       انديشي، اقـرار بـه خـدايي و راينيـد         هاي استخراج شده نيك    ملاك

جهاني، ستايش اورمزد، امشاسپندان    گماني نسبت به امور آن    اورمزد، امشاسپندان و ايزدان، بي    
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نيتي نسبت بـه آنـان، خـشنودي ايـزدان را بـه جـاي آوردن،                خدمتي و خوش  و ايزدان، خوش  
تن از آن، گماني نسبت به دين مزديسنان، در پـيش گـرفتن راه اهلايـي و بازنگـش          اعتقاد و بي  

پيـروان سـاير    (= كيـشان رواج دين و پايبندي بدان، نابودي اهريمن و ديو باوري، گرداندن ديو           
به كيش ايزدان، تبديل مردم سست ايمان به مؤمن و پيكـار بـا    ) مذاهب به جز كيش مزديسنا    

 هايي هستند كه در چهارچوب پندار نيك قرار گرفته، متضمن يكـي از            گزاران، تنها مثال  بدعت
انديشي در جهت مقابل يعنـي انديـشة بـد،          هاي بد البته معيار . اندشروط لازم براي خوشبختي   

اعتقادي، انكار دين و ايزدان، نـشناختن داد و ديـن، بـه بيگـانگي از       در شك و گمان بودن، بي     
دين شدن، تباه كردن دين، به وجود آمدن كيش و داد بسيار و رواج آنها در             اورمزد رسيدن، بد  

كيـشي نيـز گويـاي      ن، گرايش مردم به بدي، بروز تغيير در شيوة انجام اعمال ديني و ديو             جها
هـاي  هم زننـدة نظـام اعتقـادي و بـاور         اين واقعيت هستند كه در ديدگاه ايراني، اهريمني و بر         

  .اندشدهتعيين شده توسط بهدين مزديسنا و مورد پذيرش جامعه تلقي مي
يعني انديشه در قالب سخنان     . سازدشود كلام را مي   ي مي هنگامي كه انديشه بر زبان جار     

گـويي و بـر زبـان آوردن        گفتاري، راست و درسـت    ها نيك بنديمطابق با طبقه  . شودنمايان مي 
جـويي و غيبـت كـردن، از        گـويي، عيـب   هاي اهورايي، و دروغ   هاي ديني، ملاك  ادعيه و نوشته  

گـويي در زمينـة مثبـت و        راسـتي و راسـت    . باشندهاي اهريمني در اين حوزه مي     جمله ملاك 
  .كژي و دروغ گويي در زمينة منفي داراي بيشترين بسامد هستند

هـاي  اين حوزه، خود به شاخه. ترين مبحث اين پژوهش مربوط به حوزة كردار است   وسيع
اجتماعي و فرهنگي، سياسي و اداري، اقتصادي، صفات مورد بحث در زمينـة اخـلاق فـردي و             

بنـدي  هاي اين طبقه  ترين شاخه شاخة اجتماعي و فرهنگي يكي از مهم      . بندي شد هآئيني طبق 
كه در آن به مباحث مهم خانواده و برخي طبقات اجتماع و خويشكاري آنان پرداختـه        بود، چرا 

عـاملي كـه در اصـل پايـه و     . در مبحث خانواده بيشتر از همه به خويدوده توجه شده بود        . شد
خويـدوده بـه    . نواده در فرهنگ ايراني زرتشتي آن روزگار بوده اسـت         اساس آرماني تشكيل خا   

. بسامد در شاخة اجتماعي و فرهنگي با رويكـرد مثبـت مطـرح شـده اسـت      عنوان موضوعي پر  
مهري اعضاي خانواده نسبت به     رفتاري با شوهر، كوتاهي در وظيفة مادري، بي       مواردي چون بد  

 و دزدي از جمله موارد مورد توجه در ايـن شـاخه             يكديگر در مبحث خانواده، و نيز جادوگري      
  .با رويكرد منفي بودند

ــا، روســپيگري، لــواط و دشــتان مبــالاتيبــي مــرزي؛ جــادوگري؛ هــاي جنــسي چــون زن
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هايي چون قتل، دزدي و آسيب رساندن به اموال عمـومي تعـدادي ديگـر از اعمـال                   كاري بزه
  .اهريمني در شاخة اجتماعي و فرهنگي هستند

باشـد و از آنجـايي كـه       نسبتاً گسترده و بااهميت ديگر، شاخة سياسي و اداري مـي          شاخة  
شود، امور سياسي مربـوط بـه       تنها معطوف به امرا و فرمانروايان اداره كنندة يك سرزمين نمي          

اين نكته نشان از خرد ايرانيـان  . شهروندان و همچنين فرمانروايي بيگانگان نيز بدان اضافه شد    
گرفتند و نظم و نظـام  اري هر يك از اركان اجتماع را در جاي خود در نظر مي  دارد كه خويشك  

  . دانستندكشور را در گرو عمل هر كس به وظايف مقرر شده مي
جنگيدن و نابود كردن دشمنان در طبقه بندي مثبت و از دست دادن پادشـاهي كـشور،                 

بنـدي منفـي، بيـشترين    ر طبقـه پادشاهي انيراني بنان بر ايران و كشتار مردم توسط آنهـا د           بد
  .ميزان تكرار را در اين شاخه دارا بودند

در شاخة اقتصادي نكات مثبتي در متون مورد بررسي يافـت نـشد ولـي گناهـاني چـون                   
كـه توسـط بيگانگـان      (فروشي، تعرض به اموال و دارايي ديگران و غصب ثروت يك كشور              كم

گرايي ايراني مورد    اقتصادي هستند كه در آرمان     درستهاي نا هايي از الگو  مثال) شودانجام مي 
  .اندنكوهش واقع شده
نوازي گري و كوشا بودن بدان، مهمان     خواهي، بخشش، احترام گذاشتن، كرفه    فرزانگي، داد 

 هستند كه در زمرة صـفات پـسنديده در زمينـة اخـلاق فـردي قـرار                  هاييو پذيرايي از نمونه   
شكني، از ميان رفـتن دوسـتي،       ند اخلاقي همچون پيمان   پسعكس آن، يعني صفات نا    . گرفتند

دل شـدن، حرمـت نـان و نمـك را نگـاه نداشـتن، دوري از                 مهر، عشق و آزرم، سخت و سنگ      
كـامي نـسبت بـه    خـواهي و بـد  تـري، بـد  تر و بـزرگ   اصالت رفتار، از بين رفتن جايگاه كوچك      

شم، آز، ستمگري، تزويـر،     يكديگر، خست، پستي، گمراهي، كينه، شهوت، رشك، فريفتاري، خ        
هاي معرفي شده در    دروجي، تمسخر و خيانت در دوستي از جمله الگو        -ميل به خرابكاري، ديو   

  . متون مورد پژوهش بودند كه ذهن ايراني نسبت بدانها رويكرد منفي اتخاذ كرده بود
كاري و كوشا بودن به انجام آن و بخشش و دهش كردن در شاخة اخلاق               به مباحث كرفه  

بخشندگي، فريفتاري و آز در همـين شـاخه         شكني، خست و نا   فردي با رويكرد مثبت، و پيمان     
  .ها پرداخته شده استولي با رويكرد منفي بيشتر از ساير مقوله

تطهير، درون يـشتن،    : در شاخة آئيني با رويكرد مثبت به مباحثي پرداخته شد كه شامل           
، برسم فراز گستردن و يشتن با آن، نثـار ايـزدان            باج گرفتن، همادين كردن، ميزد انجام دادن      



١٢٩           اي و پيشگويي ساسانيبررسي هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگ ايراني در متون مكاشفه

مينوي و ايزدان گيتي كردن، كستي و ايبيانگهن به كمر داشتن، كشتن خرفستر و احترام بـه                 
احترامـي بـه عناصـر      بي: گناهان ذكر شده در اين زمينه نيز عبارتند از        . عناصر طبيعي هستند  

ارت و پـاكي، رعايـت نكـردن قـوانين          طبيعي، پرهيز نكردن در دوران دشتان، عدم رعايت طه        
  .مربوط به نسا، راه رفتن بدون كستي، سر پا ادرار كردن و راه رفتن با يك لنگه كفش

احترامـي بـه عناصـر     بندي مثبـت و بـي     مقولة تطهير و احترام به عناصر طبيعي در دسته        
بندي منفـي  طبيعي، عدم رعايت تطهير و پاكي و رعايت نكردن قوانين مربوط به نسا در دسته      

  .انددر اين شاخه بيشتر از ساير موارد مورد توجه واقع شده
هاي كلامي و رفتاري نياكانمان، راهنماي خـوبي        ها، عقايد و الگو   شك شناسايي انديشه  بي

هاي بـاقي مانـدة   فظ حداقل براي آشنايي بيشتر و بهتر با هويت از دست رفته و تلاش براي ح             
  .آن است
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